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 حزب و قدرت سياسى

 سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ايران

 ٥٩٩١آوريل  ٥١

 
 

۰ 

)متن زیر از روی نوار سخنرانی منصور حکمت پیاده و توسط آذر ماجدی ادیت شده است. عباارا  دارای دو        

 (6002پرانتز از ویراستار و درون یک پرانتز از سخنران است. آذر ماجدی سپتامبر 

رفقا حتما انتظارات متنوعى از اين بحث دارند، اما آن چیزی که من میگويم مرحله قدم به قدم پرتاب مواد غذائى به طرر   

سرانگشتان سرکوبگر رژيم تا قیام مسلحانه نیست! من نمیخواهم در اينجا اين مراحل را توضیح بدهم. مریرخرواهرم دربرار           

ملاحظات و مسائلی که در پروسه قدرت گیرى کمونیسم کارگرى و تصر  قدرت سیاسى توسط کمونیسم کارگرى مطرحند 

بحث کنم و فاکتورهائى که در اين مسأله دخیل اند را توضیح بدهم. میخواهم با چند نکته شروع کنم که بیشتر شبیره بره      

سؤالات کفرآلودى از خود ما است. به اين معنی کفرآلود که ظاهرا تئوری تاکنونی جوابهايی میدهد که  طرر  خرود ايرن         

تر به تئورى کمونیسم و قدرت سیاسى نشان میردهرد    سؤالات را زير سؤال میبرد. من فکر میکنم که يک نظر و توجه دقیق 

که هیچ ابهامى با اين سؤالات بوجود نمیآيد. ولى من اين سؤالات را دارم و میخواهم که همه به آنها فکر کنید و در طرر        

 .  آنها سهیم باشید
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اولین نکته ای که مطر  است اينست که قدرت حزب يا قدرت طبقه؟ اين اولین سؤالى است که کسى وقتى به نتايج اين بحث 

فکر میکند، از ما خواهد پرسید. از ما خواهند پرسید چرا داريد راجع به حزب و قدرت سیاسى حر  میزنید؟ مطابرق ترئرورى       

سوسیالیستى قرار بود راجع به طبقه و قدرت سیاسى حر  بزنید، شما کمونیستها قرار نیست راجع به قدرت حزبرتران حرر       

بزنید. قدرت حزب، رسیدن قدرت سیاسی به حزب ظاهرا خلا  تئورى سوسیالیستى است. به ما خواهند گفت به دلیل اينرکره     

تئورى میگويد که طبقه کارگر قدرت را از بورژوازى میگیرد و خود را به عنوان طبقه حاکمه سازمان میدهد، معلوم نیست کره    

  حر  میزنید؟“ حزب و قدرت سیاسى”حزب در اينجا چه موضوعیتى دارد و اصلا چرا از 

در رابطه با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد ماست. در افکار عمومی فقط ما کمونیستها هستیم که وقتى از “ ممنوعیت”اين 

سیاسى حر  میزنیم، به ما هشدار میدهند که سر جاى خود بنشینید، شما مطابق تئورى خودتان قرار نیست به عرنروان    قدرت

حزب به قدرت سیاسى نزديک شويد، قرار است طبقه کارگر به قدرت سیاسى نزديک شود. ما با اين موضع چه در خود جنبش  

هاى ما است. اگر پرنرج نرفرر           “ ممنوعیت” سوسیالیستى و چه در بیرون از ما مواجه میشويم و اين تذکر را میشنويم. اين جزء  

ناسیونالیست جمع شوند و يک حزب جديد تشکیل بدهند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حر  میزنند و هیچکس هم به آنرهرا     

ايرادى نمیگیرد، هیچکس! میگويند حزب ناسیونالیست جديد ايران تأسیس شد  و آقاى فلانى رئیس آن است و تصمیم خود را 

ها و راديو تلويزيون در اين  براى گرفتن قدرت سیاسى و تبديل شدن به رئیس جمهور و نخست وزير اعلام میکنند و در روزنامه

مورد مصاحبه هم میکنند. ولى اگر من وشما بگوئیم که حزب کمونیست کارگرى میخواهد به طر  قدرت سیاسى گام برردارد،   

آقا چه شد؟ ” اولین کسى که يقه ما را میگیرد يکى از همین چپ هاى بغل دست ما از نوع وحدت کمونیستى است که میگويد:  

  ؟“اين طبقه است که قرار است قدرت را بگیرد، مگر پديد  شوروى را نديديد

اين من را ياد آن طنز گراچو مارکس کمدين مشهور آمريکائى میاندازد که میگفت: من عضو باشگاهى که آدمى مثل من را بره   

عضويت خود قبول کند، نمیشوم! ديدگا  طر  مقابل ما هم شبیه اينست. میگويد که من حاضرم در جامعه تحت حراکرمریرت       

دولت بورژوا لیبرال زندگى کنم، حاضرم تحت حکومت کنسرواتیوها زندگى کنم، حاضرم تحت حکومت لیبرالى زندگى کرنرم،     

 ! ولى تحت حاکمیت حکومتى که دولت آن از آدمى مثل من تشکیل میشود، حاضر نیستم زندگى کنم

اين يک نکته و يک گوشه تئوريک مساله مورد بحث است که بايد به آن بپردازيم. ما حق داريم راجع به اين مقوله اين طور که  

اى طبقه کارگر، تصر   امروز داريم حر  میزنیم، حر  بزنیم و بعد بحث قديمى خود راجع به انقلاب کارگرى، سازماندهى تود 

 . قدرت سیاسى و قیام را دنبال کنیم

مهدى خانبابا تهرانى در يک مصاحبه با نیمروز، که من تیتر آن را فقط خواندم گفته است که اشِکال اپوزيسیون اين است که به 

قدرت سیاسی نظر دارد! من درک نمیکنم. مگر قرار بود  اپوزيسیون چه کار ديگرى بکند؟ مشکل مهدى تهرانى اين نیست کره  
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مثلا اپوزيسیون در مورد جامعه مدنى خوب يا بد فکر میکند، میگويد اشکال اپوزيسیون ايران اين است که به قدرت سریراسری    

 ! نظر دارد

اى که من میخواهم بگويم و شايد کفرآلود به نظر برسد اين است که اين حزب به قدرت سریراسرى نرظرر دارد و             اولین نکته

میخواهد قدرت سیاسى را به دست بگیرد و اين نه فقط  تناقضى با به قدرت رسیدن طبقه کارگر ندارد )میتواند نداشته باشد و  

میتواند هم بعضا داشته باشد، بستگی به شکل اين تصر  قدرت دارد( بلکه در اساس تنها را  تصر  قدرت سیاسى توسط طبقه 

 .کارگر از دست بورژوازی همین است

گیرى سیاسى مثل پروسه کاشرترن يرک       يک نکته ديگر که ظاهرا و گويا از تئورى به ما صادر شد  اين است که پروسه قدرت 

درخت است، به اين معنى: که کمونیستها شروع میکنند به کار در میان طبقه کارگر، تبلیغ، ترويج و سازماندهى میکنند و در      

طبقه نفوذ میکنند. طبقه را بتدريج سازمان میدهند. عناصر و محافل درون طبقه کمونیست میشوند. قدم به قدم اين قدرت و      

نفوذ افزايش پیدا میکند، قدرت آکسیونى پیدا میکنند، قدرت تظاهرات پیدا میکنند و در طول اين پروسه رابطه حزب و طبقره  

چنان تحکیم میشود که حزب میتواند طبقه کارگر را به قیام بکشد، انقلاب را سازمان دهد و قدرت را بگیرد. اين تئورى چپ و  

 . تصور عمومى از کار کمونیستى است

سال طول بکشد ))چی؟(( يعرنری مرا           ٠٢اما من میخواهم اينجا يک سئوال کفرآلود ديگر مطر  بکنم: اگر اين پروسه بیش از  

ساله هستند را سازماندهى کنیم. در اين صورت   ٠٠و  ٠٢شروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران و مثلا کارگرانى که الان 

دار میشوند، تعدادى مريض میشوند و يک عد  از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. در   سال يک عد  از آنها بچه ٠١تا  ٠٢بعد از 

آخر میبینیم که بعد از اين سالها ما ظاهرا از يک طر  آدمها را کمونیست میکنیم و از طر  ديگر آنها بازنشسته میشوند و از     

گیرى میکنند. مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل  کار سیاسى کنار  

 ٠٢ايران کار و فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم با کارگران دهه  ١٢و  ٠٢ديگر منتقل میشود که ما مثلا بیائیم روى کارگران دهه 

سرال بره        ١٢سال يک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از  ١٢ايران به قدرت برسیم؟ مگر میشود طى  ٠٢و 

  قدرت برسد؟

گنا  در جامعه چنین انتظاری غیر عقلايی بنظر میرسد، به خاطر اينکه اين میراث تشکریرلاترى،     براى من به عنوان يک عابر بى

اين تعهد ايدئولوژيکى، اين آگاهى طبقاتى و اين رابطه حزب و طبقه به همین سادگى از نسلى به نسل ديگر منتقل نمیشود. ما  

درصد نفوذ پیدا میکنید. اينها بعد از مدتى حروصرلره      ٠٢داريم اين را میبینیم. شما کار میکنید و براى مثال در میان کارگران  

شان سر میرود. مگر چقدر میشود آمد و رفت؟ ما خودمان در زندگى سیاسى باقى میمانیم، در حالى که آن کارگرانى را که برا      

 . ايم، میروند. و ما اين را در تجربه زندگى سیاسى خودمان میبینیم آنها کار و فعالیت کرد 

 

۳ 
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هاى سنندج دخالت داشت، با محافل کارگرى مختلف که راديو گوش میرکرردنرد،     برای مٽال اين حزبى بود که در اول ما  مه 

هاى حزب و راديو را توزيع و تکثیر میکردند، تماس میگرفتند، به خارج سفر میکردند، مرتبط بود. يکی از ايراداتی که از     برنامه

ما میگیرند اين است که پس چه شد آن نفوذى که داشتیم؟ جالب اين است که ما آن نفوذ کارگرى و ارتباط ها را در دل و       

پیدا کرديم، بافت و پايه کارگرى داشتیم و الان نداريم. چه شد؟ معلوم است، حوصرلره     ٠٢خرداد  ٠٢پس از سرکوبهاى خونین 

همه سر رفت، همه که منتظر نمیشوند تا انقلاب بیايد و آنها را با خودش ببرد. بعد از مدتى تصمیم ديگرى در زنردگریرشران          

میگیرند و کار ديگرى میکنند و يا اصلا میگويند اين کار نتیجه و فايد  اى ندارد. محافل کارگری و فعالین کارگرى که در آن      

دور  با ما بودند، الان میشنويم که دارند کار ديگرى میکنند. اين قدرت سیاسى، اين قدرت حزبى از نسلى به نسل ديگر منتقل  

انداز نیست که شما تا زمانی که مبَلغ قرابرل تروجرهرى         نمیشود. نفوذ کارگرى احزاب پس انداز نمیشود. مثل يک صندوق پس  

انداز کنید به آن پرداخت میکنید. نفوذ کارگرى به دست میآوريد و به نظر من يا از آن براى دست بردن به قدرت سیاسرى    پس

 . استفاد  میکنید و يا بايد دوبار  برويد کار کنید تا به جائى برسید

تجربه همه احزاب کمونیستى اروپا همین است. تجربه همه احزاب سیاسى چپ دنیا همین است. احزابى که با انتخابات سر کار   

میآيند، هر چهار سال يک بار در کشورهاى دمکراتیک در انتخابات شرکت میکنند و مردم به آنها رأى میدهند و بنظر میررسرد   

چپ ها معمولا هیچ وقت رأى نمیآورند. داستان زندگى چپ نظام پارلمانى و چپ راديکال را که نگا  میکنید، میبینید کره در     

مواردى تروتسکیستها نزديک میشوند که يک نفر را در انتخابات انجمن محلى بالاخر  به داخل انجمن بفرستند و تاز  برعرد از     

سال در کشورى مثل انگلستان يا فرانسه حتى نمیتوانند اين کار را در انتخابات محلى هم بکنند. اين داستان موفقیرترهراى      ٠٢

احزاب چپ راديکال در سیستم هاى پارلمانى در رابطه با قدرت سیاسى است. و ظاهرا وقتی که رفیق فلانى وارد انجمن شرهرر    

 . شد ديگر گويا وارد فاز جديدی میشوند

 به A  اى، يعنى از تئورى تکامل تدريجى، از رابطه رسیدن از نقطه بايد اين سئوال را مطر  کرد: آيا میشود با يک چنین تئورى 

Bاى است؟ اى گرفت؟ و آيا قیام کمونیستى در انتهاى يک چنین پروسه ، از صفر به صد و آمادگى براى قیام نتیجه  

نکته ديگر و سؤال ديگراين است: آيا هر وقت که ما بخواهیم يا بتوانیم، میتوانیم قدرت را بگیريم و يا بايد تحولات ديگری هرم   

  در جامعه اتفاق افتاد  باشد؟

در صد کارگران آمدند پشت سر ما، مثل حزب کمونیست ايتالیا، يا مثل حرزب     ٠٢تا  ٠٢فرض کنید که ما نفوذ پیدا کرديم و 

ايرد،     سال پیش. آيا وقتى که به اينجا رسیديد که ديگر خودتان براى کسب قدرت سیاسى حاضر شد   ٠٢کمونیست فرانسه در 

اين مسأله )سرنوشت قدرت سیاسی( در رابطه بین حزب و طبقه تعیین تکلیف میشود؟ يعنی هر وقت حزب، طبقره را برراى         

  انقلاب آماد  کند، انقلاب میشود؟ يا اتفاقات ديگری نیز در جامعه بايد بیفتد؟
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اى در جامعه است. منتها در نگرش سازمانى و فکرى چپ گفته میشود که هر وقت ما آماد  شديم، میرويم قدرت   انقلاب پديد 

اى از تحولات انقلابى شد  باشد تا ما بتوانیم در ترغریریرر      را میگیريم. ولى تئورى مارکسیستى میگويد که جامعه بايد وارد دور  

اى که نمیخواهد تغییر کند، با ساتور دست کارگری را که به طر  قدرت میرود، قطع میکنرد، هرر      جامعه دخالت کنیم. جامعه 

ام قدرت را بگیرم، خود جرامرعره در       انداز  هم که متشکل باشد. نمیشود يک صبح آرام از خواب بلند بشوى و بگوئى من آماد  

چنان شرايطى اجاز  قدرت گرفتن را به شما نمیدهد. تلاطم انقلابى، اعتلای سیاسى، وجود يک تناقض در دل جرامرعره کره          

اى که در آن میشود قدرت را گرفت، از عوامل تعیین کنند  ای هسترنرد    طبقات را به مبارز  با همديگر میکشاند و مقاطع ويژ 

 . که در بحث حزب و قدرت سیاسى تأثیر میگذارند

آيا هر لحظه میشود قدرت را گرفت؟ آيا اگر فکر کنید که از نظر سازمانى، کمّى، نظامى و نیرو آماد  هستید میشود قردرت را      

گرفت؟ آيا قدرت در هر شرايطى قابل گرفتن است و يا فقط تحت شرايط خاصى میشود به قدرت دست برد؟ جواب من به ايرن  

))(، تئورى خام، همیشه حزب را بدون طبقه و طبقه را بدون حزب در vulgar))  “ولگار”سئوالات اين است: به نظر من تئوری 

نظر میگیرد و تجسم میکند. وقتى از حزب حر  میزند، از يک سازمان انقلابیون بیرگ و ريشه حر  میزند، با اين تفاوت کره     

اين انجمن انقلابى است، اما کاملا بیرون طبقه است و نشان دهند  تحول و هیچ فعل و انفعالى در درون خود طبقه نیست. اين  

ايم. و وقتی که راجع به طبقه حر  میزند اين طبقه کوچکترين تحزبى ندارد،   مسأله را قبلا در ادبیات مان مورد بحث قرار داد 

اعتصابى به سر میبرند و با همان قیافه و به طور دسته جمرعرى قردرت را         -خود کارگران هستند که در يک موقعیت تحصنى

میگیرند. و اگر اينها به خودشان ساختار بدهند و يا سازمان سیاسى در آنها نفوذ کند، فورى انقلابشان مخدوش میشود! به طور   

 . کلى، در بیان خام تئورى رايج، اين دوگانگى هست: حزب در يک طر  بدون کارگران و کارگران در طر  ديگر بدون حزب

خصلت کارگری حزب، که میتواند با بودن کارگرها با حزب و با داشتن يک برنامه کارگرى، تعريف شود، بدون اينکه لزوما همره  

اى است که ما داريم مطر  میکنیم. يک حزب کارگررى برا       کارگران با آن باشند و يا لزوما اکثريت کارگران با آن باشند، پديد 

اى، حرکت اکثريت طبقه کارگر را شکرل   وجود اينکه در میان کارگران در اقلیت است، میتواند در لحظات تاريخى تعیین کنند 

بدهد، قیام کند و قدرت را بگیرد و نگهدارد و اصلا از اين طريق میشود به اکثريت تبديل شود. به نظر من اين کار را مریرشرود     

کرد. بايد اين طور باشد و گر نه به هر کسى، به هر استاد دانشگاهى که سوسیالیسم را خواند  است و میگويد اين کار با چیرزى  

ام جور در نمیآيد و يا هر چپى که ظاهرا از استالینیسم درس گرفته است و به ما میگويد شما در میان طبقه کرارگرر    که خواند 

اى هستید و حق نداريد به قدرت دست ببريد، جوابم ايناست که تئورى ما از اول اينها نبود  است. جوابرم ايرن       يک اقلیت ويژ 

خواهد بود: ما هیچ وقت در غیاب يک حرکت انقلابى، نمیتوانیم اکثريت طبقه را به خودمان جلب کنیم، هیچ وقت نمیتوانریرم.    

اقلیت انقلابى و کمونیستى طبقه بايد گامهائى را در مبارز  اجتماعى بر دارد که باعث شود اکثريت طبقه به آن بپیوندد. اگر در  

هیچ جا، جاى پائى نداريد، هیچ دلیلى وجود ندارد که کسى به شما بپیوندد. هیچ کس دلیلى ندارد به حزبى بپیوندد که برنامره   

میپیوندند که برنامه خاصى براى تغییر جامعه دارند. ترود    خاصى براى کار مهمى ندارد. ترود  مرردم بره کسرانرى             
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طبقه کارگر وقتى شما قیام را در دستورشان میگذاريد و بعد نمیتوانید از عهد  سازماندهى آن بر بیآئید، میرود به يرک حرزب     

رفرمیست میپیوندند که حداقل میتواند افزايش دستمزدها را براى آنها تامین کند. رابطه حزب و طبقه با انقلاب و اصرلاحرات      

يک رابطه ويژ  و کاملا انسانى است و آن هم هر لحظه بهبود اوضاع و بهبود اوضاع زندگى است. حتی اگر شما قويترين حرزب     

اى    هم باشید وقتی کارگران ببینند که قصد نداريد و نمیتوانید به طور ابژکتیو حرکتى را سازمان بدهید که منجر به نرتریرجره    

ها را بگیرد، از حداقل معیشت دفاع کند،  بشود، میروند به همان حزب چپ بورژوائى رأى میدهند که اقلا میتواند جلو کنسرواتیو

 . يا طب و بهداشت را رايگان نگهدارد

اى در درون طربرقره داشرتره براشرد، حرزب                  جواب خود من به اين بحث اين است: حزب کارگرى که اقلیتى، نیروى واقعى 

اى که نیروى واقعى قابل لمسى در درون طبقه داشته باشد که امکان عمل انقلابى و راديکال را در سطح اجتماعى به  کمونیستى

آن بدهد، از طريق همین عمل انقلابى و راديکال در صحنه اجتماعى است که میتواند بقیه طبقه را با خودش بیاورد. مکانریرزم    

نزديک شدن حزب به قدرت سیاسى در رابطه با طبقه اينست، حزب کاتالیزاتورى نیست که طبقه متابولیسم درونى خود را در   

آن میبیند. به همین طريق، به نظر من، در سازمان قدرت بلافاصله پس از کسب قدرت، همین اقلیت و همین حزب است کره     

 . اى بازى کنند مجبورند، نقش تعیین کنند 

بنابراين ما هم مثل احزاب بورژوائى میتوانیم براى قدرت خیز برداريم، يعنى ما هم میخواهیم قدرت را بگیريم. اگر يک حرزب     

بورژوائى بگويد که میخواهد قدرت را بگیرد، آيا به آنها میگوئیم که مگر شما حزب بورژوازى نیستید، آيا کل بورژوازى با شرمرا   

آمد  است و از آنها میخواهیم که نفوذشان را در میان تک تک بورژواها به ما نشان بدهند؟ جواب میدهند که انتخابات میکنیرم  

اى است که آنها پروسه کسب قدرت و  و نتیجه انتخابات نشان میدهد که آيا آن نفوذ مربوطه را داريم يا نه؟ انتخابات آن پروسه

نفوذ در میان طبقه خود را نشان میدهند. اگر انتخابات برنامه ما و را  به قدرت رسیدن ما نیست، ما هم میرگروئریرم انرقرلاب          

میکنیم و بعد ببینیم که کارگران از ما حمايت میکنند يا نه؟ ما هم دقیقا اين پروسه اجتماعى را جلو میگذاريم. قرطرعرا آنرهرا         

میگويند که ما انقلابتان را قبول نداريم، ما هم میگوئیم که انتخابات شما را قبول نداريم. میخواهم بگويم که اين دو کفه تررازو   

اى میگوئیم که میرويم براى کسب قدرت سریراسرى،     هم وزن هستند. وقتى ما از کنگر  بیرون میرويم و براى مثال در مصاحبه 

فورا هوار چپ بیرون ما بلند میشود که ببینید اينها سکت هستند و میخواهند قدرت سیاسى را بگیرند و در دسرت خرودشران      

ايد؟ شما از اين ماشینهاى موتور عقب قديمرى آلرمرانرى        متمرکز کنند! جواب من به آنها اين است که مگر شما براى چه آمد  

  هستید که طبقه را از عقب به جلو هول میدهید؟ فلسفه وجودى خود شما چیست؟

به نظر من، رابطه حزب و طبقه بطور سیکلى حرکت میکند، ضعیف و قوى میشود. تدريجى بالا نمیرود، پس انداز نمیشود. شما   

به عنوان يک حزب سیاسى فرصت معینى را داريد که در هر دور  طبقه را براى يک خیز براى کسب قدرت سیاسى آماد  کنید 

و اگر از اين استفاد  نکنید بايد برويد و از اول شروع کنید. قدرت براى شما جائى پس انداز نمیشود. بخشی از آن ممکن اسرت    
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در حافظه تاريخى کارگران، در حافظه جامعه و در نفوذ میان چپ بماند، اما نفوذ سیاسى شما در میان کارگران جائى پس انداز 

اى با شما نیست. اگر انقلاب کنید و انقلاب شکرسرت برخرورد،         نمیشود. کارگر میآيد و میرود، دور  اى با شما هست و در دور  

کارگران کرور کرور صفو  تان را ترک میکنند. من هم بودم میرفتم. هر کس که عقلش برسد بعد از انقلاب شکسرت خرورد ،       

اى است کره آن حرزب          احزاب کمونیستى را ترک میکند. ادامه حیات يک حزب کمونیستى در چنین شرايطى برنامه و نقشه 

اش  تر از چنین موقعیتى ايستاد  است، میرود، حوصله کمونیستى را احیا کند و سر پا  نگهدارد، اما کسى که يک قدم آن طر  

 . سر میرود

مردم دوست دارند به جاى اينکه يک سناريو عجیب و غريب براى زندگى خودشان دست و پا کنند، در جهان زندگى کنرنرد و     

اى هستیم که نوعى سناريوی زندگى را بنا به دلايلى برراى     خوش باشند، رفا  داشته باشند، معاشرت داشته باشند. ما يک عد  

اى داريرم کره      خودمان انتخاب میکنیم، ولى تود  وسیع مردم در پس سرکوب انقلابات اين کار را نمیکنند. در نتیجه يک دور  

 . کار و فعالیت میکنیم، يا به نتیجه میرسانیم و يا بايد دوبار  از اول شروع کنیم

آيا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر وقت به آن درجه رسیديم و هر وقت ما بخواهیم میرويم و   

قدرت را میگیريم؟ به نظر من نه. حزبى میتواند قدرت را بگیرد که شعور آن را داشته باشد که شرايطى را که در آن قردرت         

آويزان است و قابل گرفتن است، تشخیص بدهد. اگر اين ديد را نداشته باشیم هیچ وقت نمیتوانیم قدرت را بگریرريرم، حرترى         

اگرنیروى عظیمى از کارگران را هم با خود داشته باشیم. موارد زيادى در تاريخ احزاب چپ هست که حتى سرمرپراترى ترمرام         

کارگران را با خود داشتند، اگر دست به قیام زد  بودند کار تمام بود. قیام نکردند. آن کارگرانى هم که با آنها بودند رفرترنرد و        

رهبرانشان را هم گرفتند و اعدام کردند. چند تا نمونه هست از احزاب چپى که بعدا هم ملامت شدند که شما که اين همه نفوذ  

داشتید، قدرت داشتید وغیر  چرا نرفتید در آن شرايط معین که مسأله قدرت باز شد، قدرت را بگیريرد؟ برايرد مریرزديرد و             

 . میگرفتید

ممکن است کارگران در چنین شرايطى از صفو  تان جدا نشوند. اما آن در بسته خواهد شد. بورژوازى که بیکار نمینرشریرنرد،       

تبلیغات میکند، رفرم پیشنهاد میکند و جامعه را تعديل میکند، اجاز  رفتن به پیکت را نمیدهد تا چه رسد به اينکه مرا برراى     

گرفتن قدرت در میان کارگران کار کنیم. کارى میکند که شما نتوانید. با توجه به اين فاکتورها به نظر من مساله به اين صورت   

فرموله میشود: حزب کمونیست کارگرى در صورتی که حزب بخش مؤثرى از کارگران باشد، در صورتی که بخش اقلیرت ولرى      

اقلیت مؤثر و برُائى از کارگران، اقلیتِ با صدائى از کارگران و اقلیت فعالى از کارگران را در جامعه داشته براشرد، اگرر حرزب           

اش با طبقه کارگر محکم است، برنامه انقلابى دارد و نرفروذش را در              کمونیست کارگرى حزبى باشد که به اين معنى رابطه

هائى به حدى رساند  است که در سطح اجتماعى و در متن عالم سیاست به صورت يکى از بازيگران اصلى صحنه سیاسرت   دور 

در آمد  باشد و اگر اين حزب اين شمّ را داشته باشد که شرايطى را که بحث قدرت سیاسى در جامعه باز شرد  اسرت و بره            
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موضوع جدال اجتماعى تبديل شد  است، تشخیص دهد، آنگا  میتواند قدرت سیاسى را بگیرد. در غیر اينصورت نمیتواند قدرت  

را بگیرد. سرنوشت ما محتوم نیست. و اين را قبلا در کنگر  ديگری گفته ام و اين هم ظاهرا يکی از کفرهايی است که گفته ام.   

برای اينکه مساله را به گردن ما می اندازد. جالب بودن مسأله هم در همین محتوم نبودن سرنوشت ماست. بستگى به پراتریرک   

ما، شعور ما، قدرت تشخیص ما و بستگى به فاکتور تصمیم و اراد  آگاهانه ما در دوران هائى دارد که فرصت کسب قردرت بره     

 .روى ما باز میشود

ممکن است شما بگويید در پروسه ای يک تیر انداز اگر يک میلیون تیر به هد  شلیک کند بالاخر  يکی بره هرد  اصرابرت         

خواهد کرد و همان يکی کافی است. منتهی در زندگی ما و شما يکی دو تا از اين تیرها را میشود شلیک کرد. مترأسرفرانره در         

تان را براى اين شرايط بنويسید. پروسه ترکرامرلرى         زندگى ما يک يا دو بار چنین شرايطى پیش میآيد. شما بايد برنامه و نقشه 

جامعه محتوم نیست و اينکه پس از من کارگران و يا آدم هائى به اسم من و شما میآيند و در نهايت قدرت را میگیرند، هریرچ     

تسلاى خاطرى به من و به اين حزب خاص نمیدهد. اين حزب خاص بايد بگويد که براى گرفتن قدرت سیاسى براى مرا و در       

زمان حیات ما و کارگران تلاش میکند و نه اينکه سناريوئى که جهان قرار است مطابق قوانینى از سر بگذراند را شر  و توضیرح  

 : بدهد. در نتیجه گرفتن قدرت سیاسى يک کار عملى است. به يک معنى بايد بگويم که قدرت سیاسى شامل اينها است

تبديل شدن به يک سنت سیاسى و مبارزاتى زند  در درون جامعه و در درون طبقه کارگر. و اين سنت است که تحت هیچ    -  ٠

افت و خیزى از بین نمیرود. ))به اين صورت که(( اگر شما توانسته باشید يک سنت سیاسى باشید و کمونیسم کارگرى را بره           

يکى از نیروهاى دخیل اجتماعى ))بدل کنید((، يکى از نیروهاى اجتماعى که موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن است    

درصد آراء جامعه را به دست بیاورد، يک نیروى در صحنه است، جزئى از زندگى مرردم و     ٠٢درصد آرا کارگران و يا  ٠٢يا  ٠٢

جزء سوخت و ساز سیاسى جامعه است، اين کارى است که مستقل از افت و خیزها و مستقل از اوضاع انقلابى و غیر انرقرلابرى    

 . میتوانید به آن مشغول باشید و تضمین کنید که اين سنت میماند و راهش را پیدا میکند

به عنوان يک حزب بايد شرايط و اوضاعى را که براى کسب قدرت سیاسى آماد  هست، بشناسید و دست بکرار ترأمریرن           -٠

ملزومات آن بشويد، آنوقت اين شانس را داريد که قدرت سیاسى را بگیريد و تبديل به حزب اکثريت کارگران بشويد، به حرزب  

اکثريت جامعه تبديل شويد. اين مکانیزم اکثريت شدن است، نه بر عکس، يعنى اکثريت شدن مکانیزم کسرب قردرت. خریرز           

برداشتن طبقه انقلابى براى کسب قدرت شرط لازم اکثريت شدن در جامعه است و نه بر عکس. اکثريت شدن در جامعه بیرون  

و در داخل رختکن تاريخ شرط ماندن در گود اصلى تاريخ نیست. اين غیر ممکن است. اين قوطی بگیر و بنشرانری اسرت کره           

بنظرم رفرمیسم، روايت ضد لنینیسم در جنبش چپ رايج کرد  است. ))در اينجا بخشی از نوار دقیقا قابل پیاد  کردن نیست.((       

اين آن چارچوبى است که از هر طر  به آن نگا  کنید مشخصات ما و پروسه اکثريت شدن ما را نشان میردهرد، نره پرروسره          
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تدريجى تکامل تاريخى و در انتهاى پروسه تبلیغ و ترويج و همرا  کردن از پیشى اکثريت طبقه، که موضع همیرشرگرى چرپ       

 . تاکنونى بود  است

میخواهم چند کلمه در مورد ملزومات اينکه چگونه میتوان به يک سنت سیاسى زند  در درون جامعه تبديل شد و چرگرونره        

میتوان برای تصر  قدرت خیز برداشت، صحبت کنم. من تزهاى مشخصى را در رابطه با يک حزب خاص و يک گرايش خراص   

 : از کمونیسم طر  کردم، در رابطه با احزاب کمونیستى بطور کلى بحث نکردم. اين ملزومات را بر میشمارم

اولین شرط حضور ما در جنگ بر سر قدرت سیاسى اين است که پرچمدار چپ افراطى در درون جامعه باشیم، نه نفر دوم و نه 

نفر سوم. پرچم چپ افراطى در جامعه، چپ کارگرى در جامعه بايد به طور بلامنازعى دست ما باشد. ما را به عنوان نمايند  قیام 

کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى که بر فراز جامعه به پرواز در میآيد بشناسند. ما باشیم که همه نیروهاى مدافع وضع موجرود   

میخواهند محکومش کنند. اين حزب باشد که پرچم اعتراض راديکال کارگرى، پرچم مارکسیسم، پرچم انتقاد سوسیالیستى بره  

جامعه موجود در دستش است و نه يکى از شرکت کنندگان چپ، بلکه نمايند  کمونیسم کارگرى. بعدا میتوانیم در اين مرورد     

 . ايم ايم و يا چقدر هنوز از اين فاصله داريم و يا به کجا رسید  بحث کنیم که چه انداز  در اين راستا پیش رفته

اين يکى از قلمروهائى است که بايد به آن وارد شويم. براى اينکه جامعه وقتى ما را به عنوان چپ افراطى بشناسد و وقتی فکرر   

کند بايد قدرت را به دست چپ افراطى بدهد، است که فرصت میدهد ما قدرت را بگیريم. ولى اگر جامعه براى مثال حزب تود   

را به عنوان نمايند  چپ افراطى بشناسد زمانی که آرزو میکند قدرت را به چپ بدهد، آن را به حزب تود  میسپارد. اگر جامعره   

مارکسیست ها را با فدائى و سنت فدائى تداعى کند وقتی که دوست دارد و عاشق اين است که قدرت سریراسرى بره دسرت            

سوسیالیستها بیفتد، آن را به چريک فدائى میدهد. میدهد دست ساندنیستها. بايد پرچمدار آن مطالبات، آن نیاز، آن برنامره و      

اهدا  اجتماعى و آن انتقاد سیاسى در درون جامعه باشید تا مردم بگويند بگذاريد اينها را امتحان کنیم. بگذاريد پشت ايرنرهرا     

بسیج شويم. تو بايستى تضمین کنى که اين جنبش هستى و گرنه، عکس مارکس را خیلیها بالا بردند و به نتايج مرخرترلرفرى         

 .  رسیدند

دوم اينکه بايد بخش فعال، قابل مشاهد  و ملموس اپوزيسیون جامعه باشیم. اين را در اوايل صحبتم گفتم که بايد از حراشریره     

سیاست برويم به متن جامعه. بايد يکى از چند تا بازيگر اصلى تقسیم قدرت و در اوضاع سیاسى در جامعه باشیم. بحث قردرت      

سیاسى فقط اين نیست که آيا ما میتوانیم دولت را بگیريم يا نه؟ بلکه اين است که آيا میتوانیم نیروئى در درون جامعه بگیريم 

که قابل ملاحظه است و بعد در فعل و انفعالات بر سر قدرت به حسابش بیاورند و برايش فکرى بکنند؟ اگر طر  ارترش دارد      

براى اينکه کسى را در انقیاد نگهدارد، ما هم بايد نمايند  آن نیرو ))در انقیاد(( در جامعه باشیم. حتى اگر نتوانیم تمام قدرت را      

بايد نریررو     “.  خطر از ناحیه اينهاست” بگیريم، بايد در درون جامعه بورژوائى نیروئى باشیم که به حسابش میآورند، و ببینند که 

باشیم، بايد حر  بزنیم، بلندگو دست مان باشد و بايد بخش واقعى اپوزيسیون باشیم. بعدا در اين مورد که حزب کمرونریرسرت      
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کارگرى چقدر به اين تصوير نزديک شد  است، حر  میزنیم. من خوشحالم که داريم به اين نزديک میشويم، هم به اولى و هم  

 . ايم به دومى ما نزديک شد 

ريشه هستند میتوانند تحت شرايط خاصى ريشه بردوانرنرد و       سوم بايد حزب آن طبقه باشیم. میدانم که جرياناتى که کاملا بى 

هايشان را روى يرکرى از            اى پايه سنت قدرت را بگیرند ولى مجبور هستند که طى پروسه بیايند به عنوان يک دار و دسته بى

طبقات اجتماعى و سنت هاى اجتماعى که در درون آن جامعه هست، قرار بدهند، براى اينکه در جامعه طبقات اجتماعى وجود 

دارند. نمیتوان فقط به عنوان دوازد  مرد خبیث و يا اين گرو  خشن رفت و قدرت را گرفت. بايد سعى کنید از طر  يک قشرر    

اجتماعى و با کمک آن قدرت را بگیريد. اين طبقه براى ما طبقه کارگر است و اين قشر براى ما قشر سوسیالیست و راديرکرال      

ايم. ما بايد بخشى از اين قشر باشیم و واقعا با آن مرتبط باشیم. ايرن     طبقه کارگر است که از مدتها پیش در مورد آن حر  زد 

اى از رابطه ما و قدرت سیاسى است که عملا تأمین نیست. ما در يک رابطه زند ، سازند  و رابطه احسراس ترعرلرق         يک گوشه

متقابل با بخش راديکال و سوسیالیست و معترض طبقه کارگر ايران نیستیم. خود اين بخش طبقه خیلى دستش باز نیست کره   

خودى نشان بدهد تا ما بفهمیم که چگونه فکر میکند و چه تمايلى دارد و میخواهد با کی تماس بگیرد. شرايط اخترنراق ايرن       

 . هاى ما است فرصت را از آنها گرفته است، اما به هر حال بطور ابژکتیو میتوانیم ببینیم که اين يکى از ضعف

ها تمکین کنند، احزابى که به اصطلا   چهارم بايد از خود قدرت رهبرى نشان داد. به اين معنى که احزابى که میخواهند به تود 

ها بیاموزند، احزابى که میخواهند تمايلات خود طبقه را نگا  کنند و آن تمايلات را انعکاس بدهند، به نظر من  قرار است از تود 

شانس زيادى ندارند که به جائى برسند. چون در شرايط سخت، تمايلات عمومى طبقه رو به عقب نشینى است و در شرايط رفا  

ممکن است تمايل طبقه يک چیز ديگر باشد. در شرايط وجود يک حزب بزرگ رفرمیست تمايل طبقه میتواند حمايرت از آن       

حزب باشد. بايد آن حرفى را بزنیم که میتواند طبقه را از جائى که الان هست به جاى ديگرى ببرد. و توانائى اين را داشته باشى 

که بروى و بیاورى و بعد در ناصیه تو ببینند که اين حرفت معقول و عملى است. و اين يعنى قدرت بردن بحث تان به طربرقره.     

يعنى قدرت رهبرى کردن را میطلبد. اين فقط يک بحث اقناعى نیست، بلکه يک رابطه اجتماعى است. چه کسانی هستند کره    

طبقه را با خود میبرند. رهبران عملی طبقه کارگر چه کسانی هستند؟ چقدر با شما هستند؟ اگر ما بحٽهای زيبايی راجرع بره      

قانون کار داريم، شرط اينکه اين بحٽها تبديل به بحٽ هر روز  مجامع عمومی و محافل کارگران شود فقط پرت کردن آن کتاب 

در مجامع کارگری نیست. ))در اينجا چند کلمه ای قابل درک نیست((  بايد کسانی باشند که در بالای چهارپايه حرفهای ما را    

بزنند. قدرت رهبری کردن هم رابطه ای است در رابطه شعور و توان سیاسی و هم يک رابطه عملی در داشتن سرپلهايری کره      

میتوانند طبقه را به سمت معینی سوق دهند.. راجع به هر کدام از اين چهار قلمى که گفتم اجاز  بدهید يک مقدارى بیرشرترر      

 : توضیح بدهم

۰۱ 



حکمتیست
 انتشارات ستاد تبلیغ حزب 
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در مورد ارتباط با طبقه، بودن بخشى از طبقه. اين فقط يک رابطه حضورى، تک به تک و رابطه سوزنى و آزمايشگاهى نیرسرت    

که من میروم و تک تک با کارگران کارهايی میکنم. طبقه اگر تو را به عنوان حرکتى ببیند که در صحنه است، توجهش به ترو     

جلب میشود. بنابراين بخشى از رابطه حزب با طبقه به اين بستگى دارد که حزب در سطح سیاسى چه کار میکند. يک برخرش     

تماس با محافل کارگرى و حضور در میان محافل کارگرى است. يک بخش به رسمیت شناخته شدن به عنوان يرک جرريران         

واقعى از طر  بخشی از طبقه کارگر است که به اين مسائل میانديشد. همه اينها يک درجه از اکتیويسم سیاسى را در دستور ما 

میگذارد. اکتیويسمى که امروز حزب کمونیست کارگرى در خارج کشور از خود نشان میدهد، فقط افکار عمومى را به خرودش     

جلب نمیکند، بلکه توجه کارگر را هم جلب میکند، توجه طبقه کارگر را هم به اسنادت، به آدم هرايرت، بره برحرث هرايرت،              

هاى داخل و خارج به هم مربوط  استدلالاتت و به تشکیلات هايت جلب میکند. در صحبت هاى روز اول هم گفتم که اين حوز  

هستند و روى همديگر تأثیر میگذارند. در نتیجه میتوانیم در بحثهايمان روى اين فکر کنیم که چرا میرويم و اين آکسیرون را     

میگذاريم. ممکن است الزاما فاکتورهاى محلى ضرورت آن اکسیون را توضیح ندهند، يا علت آن را توجیه نکنند. ولى مرن دارم      

آکسیون میکنم و به يک نفر براى مثال در تهران و يا اصفهان، که اگر خواست با ما تماس بگیرد، اگر به خارج رفت و خرواسرت   

 . بداند که اينها کى هستند، ))میگويم((  با دفتر کدام تشکیلات رابطه بگیرد و يا به کدام شمار  تلفن زنگ بزند

تا آنجائى که به پرچمدار بودن چپ و کمونیسم برمیگردد، به نظر من اين قلمروئى نیست که فقط در محدود  ايران و به زبران  

فارسى، کردى و يا عربى برای مٽال حل و فصل شود. حزبى که پرچمدار مارکسیسم است نمیتواند پرچمدار مارکسیسم در يک 

تر نباشد و يا لااقل يکى از مدعیان و طرفهاى اصلى بحثهاى مارکسیستى در سطح جهانى نباشد. يک مشکرل مرا       سطح جهانى

اين است. مستقل از اينکه بحثهاى مارکسیستى در سطح جهانى فروکش کرد  يا مدُ نیست، ولی اگر مد هم بود، ما چقردر در     

اين سطح کار کرد  بوديم؟ اين يکی از ضعف های اساسی ماست. به نظر من اين يکى از بحثهاى اساسى ما است و کافى اسرت   

اين کار را شروع کنیم و به اين سمت برويم و يک بار ديگر براى کارگر مسجل شود که ما پرچمدار مارکسیسم هستریرم. الان      

انرد     اند و بعضا اذعان میکنند که مارکسیستها اينها هستند و بعضا شروع کرد  هاى سیاسى اين را به رسمیت شناخته ديگر گرو 

 .به متلک گفتن و میگويند ببینید مارکسیسم اينها چه هست و مارکسیسم اين نیست و غیر 

مجلات تئوريک و سیاسى که قدرت تئوريک مارکسیستى و سوسیالیستى اين جريان را نشان میدهد بايد موجود باشد. برنرامره    

حزب يک نقطه قدرت ما است که ديگران بايد در مورد آن بحث کنند و به آن برسند و از آن رد شوند. استدلالات مارکسیستى  

و نقد مارکسیستى ما هم همین طور است. الان که ما به عنوان يک جريان ضد مذهبى شناخته میشويم، به عنوان يک جريران   

طاغوتى شناخته نمیشويم، میگويند اينها همان کسانى هستند که براى مذهب تر  خرُد نمیکردند. همه میگويند کره ايرنرهرا          

اى است. میگويند که مذهب نبايد اصلا وجود داشته باشد و دلیل دارند براى کارشان، ))مذهب را(( کرٽریرف              انتقادشان ريشه

ايم که يک بار و براى اولین بار در جامعه، کمونیسمرى   میدانند. اينها مارکسیست ها هستند، اينها چپ ها هستند. ما اجاز  داد   

هاى جامعه و خرافات درون جامعه نباشد و بگويند اينها را میبینى؟ ضد  ها و علقه موجود باشد که بدهکار سازش با عواطف تود 

۰۰ 
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مذهب هستند. خیلى ها به اين خاطر به صفو  ما جلب میشوند و به اين خاطر و به دلیل اين موضع ما براى مرثرال در برار          

مذهب، میروند ببینند مارکسیسم چه میگويد و يا مارکس در اين رابطه چه میگويد. و يا بحث ما در مورد حجاب، ناسیونالیسرم   

و سازش ناپذيری عمیق اين حزب با ناسیونالیسم، که ديگران به عنوان جوانب منفى ما به آنها مینگرند، در عین حال نرقرطره      

 . قدرت تئوريک اين حزب هم هستند

راجع به مذهب يک نکته ديگر بگويم: را  کارگر پنج سؤال براى من فرستاد  بود و پرسید  بود که آيا جواب میدهم کره مرن        

نوشتم بله جواب میدهم. يکى از سؤلات اين بود: رابطه با آمريکا آرى يا نه؟ من نوشتم که اين سؤال خیلى عجیبى است. چرون     

اين سؤال يک پیش فرضهائى را با خودش دارد که يک جواب آرى يا نه ندارد. چون جواب آرى يا نه پیش فرضهائى را با خرود     

همرا  دارد مثلا اينکه تو در رابطه با يک دولت و ديپلماسی آن اظهار نظر میکنى، مٽل اينکه شما قرار است مشاور  بدهید بره  

اين دولت. اين مثل اين است که پرسید  شود ولىّ فقیه بر پايه قانون و يا بیرون قانون؟ يا ولى فقیه قانونى آرى يا نه؟ تو اگرر     

بگوئى نه، خوب شما میگوئید که ولى فقیه قانونى را قبول دارى و اگر بگوئى آرى خوب شما اصلا طرفدار ولايت فقیه میشويد! و 

در آخر جوابم به سؤالهاى را  کارگر اين را نوشتم: رابطه با آمريکا با مخالفت ما روبرو نمیشود. اينکه جريانات اسلامى با آمريکرا    

 .هاى ما بعنوان يک جريان کمونیستى و سوسیالیستى ضد اسلام نیست رابطه دارند يا نه، جزو پروبلماتیک

من به جريانات اسلامى از موضع خود به عنوان يک ضد اسلام اشار  کردم. شايد اين در برنامه ما نیامد  است، اما من خودم را    

فعال جنبش ضد اسلام میدانم و میخواهم که اسلام جارو شود. اسلام سیاسى يک جريان واقعى است در قرن بیسرترم و مرن         

میدانم که دارد چه به سر همنوعان من میآورد. من يک جريان ضد اسلام هستم و اين يک بحث تئوريک اسرت و نره يرک             

ام. ضد اسلام هستم و میتوانم از نظر تئوريک بحث کرنرم کره          احساس شخصى و ناشى از اينکه يک خانواد  نمازخوان نداشته

ها نیست.  ها نیست. کوروش مدرسى مطلبى دارد در انترناسیونال که میگويد که مذهب ديگر افیون تود   اسلام ديگر افیون تود 

کاش اينطور بود. اگر افیون بود ما کارش نداشتیم، ما در برنامه مصر  مواد مخدر را براى معتادين واقعى آزاد گذاشتیم خروب     

اين يکى، مذهب، را هم آزاد میکرديم! اين يک جنبش کثیف ضد انسانى است که دارد آدم میکشد و تهديد میکنرد. آزادى و        

مدنیّت انسان را تهديد میکند. به نظر من مرکز مدنیّت امروز در غرب است. جريانات اسلامى اگر بخواهند در غرب بمب بگذارند  

اند، بورژواها که خودشان حکومت  هاى مردم را ويران کنند، اولین ضررش را کارگران متقبل میشوند که اينقدر جلو آمد  و خانه

اند و مشکلى با اين هم ندارند. اگر دولت الجزاير ادعا کند که اين جنرايراترى کره جرريران دارد، زيرر سرر                     فاشیستى داشته

اند که چه ظرفیتى از جنايت در اسلام سیاسى هست. میخواهم بگويم کره ايرنرهرا         اسلامیهاست، مردم باور میکنند، چون ديد 

هرا   بحثهاى تئوريک هم هست، به شرط اينکه به آن قالب تئوريک هم بدهیم و يکى برود بگويد که اسلام ديگر فقط افیون تود 

 . نیست، بلکه يک جنبش اسلامى در قرن بیستم هست که دارد يک نقش معین بازى میکند
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ها، شخصیترهرا،    راجع به بحث فعال و قابل چشمگیر اپوزيسیون بودن، خیلى فاکتورهاى قابل شمارش داريم: آکسیونها، روزنامه 

فعالیتها، تجمعات، میتینگ ها، اعتصابها، تطاهرات و غیر . اينها کارهائى هستند که باعث میشود مردم بگويند اين يرک حرزب      

فعال اپوزيسیون است و جزو نیروهاى در صحنه است. گسترش فعالیت تبلیغى، ترويجى، سازمانگرانه و آکسیونى. اينهرا شررط       

تبديل شدن حزب به يک جريان اصلى اپوزيسیون است. الان همه در ايران میدانند که جامعه ايران شامل احرزاب سریراسرى          

مختلف است که بخشا در داخل و بخشا، به دلیل موقعیتشان در قبال رژيم، مسأله امنیت و اختناق، در خارج متمرکز هستنرد.  

منتها يک شرط اساسى اين است که اين اپوزيسیون اساسا در داخل شکل بگیرد، الان اين يک نقطه ضعف است ولى نبايرد در    

نفر را به کار انتقال حزب  ٠٢تا  ٠٢اين اغراق کرد. شما اگر به نیروى اصلى اپوزيسیون در خارج تبديل شويد و اگر تشکیلات ما 

به داخل اختصاص بدهد و بقیه خارج کشور را روى سرشان بگذارند و هر کس در ايران آواز  اين حزب را شنید  باشد، مرا بره     

يک معنى بخش فعال اپوزيسیون هستیم. چون فردا در يک روزنامه داخل مینويسند که فلان کس از حزب کمونیست کارگرى  

 ٠٢٢٢اى رفت و جواب فرخ نگهدار را داد و آبرويش را برد. يا فلان کس رفت آنجا و اينها آکسیون گذاشتند،  ايران به يک جلسه

نفر را جمع کردند در میدان فلان بر علیه ملاقات خاتمى با فلان مقام اروپائى حر  زدند و مردم آنجا رفتند، دست زدند و مواد 

 .غذائى به طر  مأموران رژيم پرت کردند و قس علیهذا

تو را بره   چگونه میتوانیم نشان بدهیم که میتوانیم رهبرى کنیم؟ قبل از هر چیز بايد نشان بدهیم که رهبرى داريم. بايد رهبرى 

عنوان رهبر بشناسند. حزبى که از پشت سنگ يا از پشت ديوار اعلامیه مخفى میدهد، نمیتواند رهبر کسى بشود. بالاخر  آدمها   

به آدمها تأسّى میکنند چه در سطح کارخانه، چه در سطح شهر و چه در سطح اجتماعى. شما بايد پوسترهاى برزرگ داشرتره       

هاى کارگرى و غیر  را معرفى کرد  براشرد.      باشید که عکس کانديدهاى ما براى شوراى انقلابى، انجمن شهر يا رهبرى اتحاديه

هاى داخرل چراپ        الان وقتش است که رفقا قشنگترين عکسهايشان را آماد  کنند تا ما بتوانیم آنها را چاپ کنیم و در روزنامه

قرارهاى خطرناک اجرا کنیم. هرمره مرا          ١٠شود. بار امنیتى دارد؟ اما آخر شرايط جديد است. همه ما حاضر بوديم در انقلاب   

 . اند ايم و تعداد زيادى از رفقا جنگهاى خطرناک و کارهاى نظامى و محیرالعقول کرد  سفرهاى خطرناک کرد 

الان شرايط بشکلی است که اين عکسها را بايد داد. واضح است که نمیخواهیم لطمه بخوريم. ديوانه که نیستیرم، ولرى برايرد           

رهبرى را جلوى دست مردم ببريد. در مقابل طیف عکسهائى که آنها به در و ديوارها میزنند با مرد  بادهرا و زنرد  برادهراى            

خودشان، ما بايد صد برابر عکسهاى خودمان را با زند  بادها و مرد  بادهاى خودمان به در و ديوار بزنیم. من اگر بشنوم کره در     

اند زند  باد محمد آسنگران و اين از آن مواردى است که من چهارپايه  اند زند  باد رفیق فلانى و مثل اينکه گفته فلان شهر گفته

اى و فکر میکنم که اسم خیلى از ما را بايد بنويسند. فرکرر       را از زير پاى محمد نمیکشم. خوشحال میشوم از يک چنین پديد  

میکنم در هر جا که نفوذ داريم بايد بگويند که فلانى را يادت میآيد؟ زند  است، رئیس فلان سازمان شد ، عضو فلان کمریرتره    

است، مسئول فلان کمپین است، اکتیويست فلان جريان است و اگر به لندن بروى اول او را میبینرى، اسرمرش ايرن اسرت.            

اجتماعى قابلیت گرفتن قدرت سیاسى را دارند، اگرر مرن     هاى ملموس  شخصیتها، رهبران، کسانی که به عنوان چهر 
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هايشان، سر و وضعشان و با اين تیپ سیاسى و اجترمراعرى     کارگر در ايران به میدان بیايم، اينها با اين حرفهايشان، با اين قیافه

میآيند سر کار. اينها آدمهاى واقعى هستند و نه سازمانهاى سیاسى که از پشت يک نام مخفى اعلامیه صادر میکنند. اينها حتى   

اى هست، بايد بالاخر  برا آدمرهراى       شان معلوم است و میدانى که پشت اين اسم چه آدمى و با چه روش و منش و قیافه اسامى

 . واقعى در جلو صحنه ظاهر شد. مردم بايد آدمهای واقعی را جلوی چشم خودشان ببینند

مواضع حزب بايد مربوط و دقیق باشد و به مسائل سیاسى جوابگو باشند. يک اتفاقى میافتد  بايد موضعى گرفت که به درد آن    

مبارز  میخورد. در نتیجه بخش زيادی از اين کار  همان مباحث قديمى رهبرى سیاسى و همان مفاهیمرى کره در مروردش           

 . ايم، است صحبت کرد 

و بالاخر  بايد سرعت عمل داشت. رهبرى نمیتواند از پشت کاروان بگويد اين کار را بکنید و يا بگويد به نظر من بايد آن کار را    

بکنید. رهبرى بايد خودش را جلوى صف بگذارد. يکى از رفقا ديروز گفت من مسئول کمیته چطورى بايد بدانم که مهاجرانى به 

خارج کشور آمد  است؟ از همان کسانى که قرار است به تو خبر بدهند، حتی بايد زودتر خبر دار شوی، اصلا خرود ترو برايرد         

 . خبرشان کنی! شما بايد خبر دار شوی که مهاجرانی دوست دارد به خارج بیايد. ما اين سرعت عمل را نداريم

من میخواستم صحبتم را با يک نکته تمام کنم و آن هم اين است که چه تصويرى از خودمان بايد به میان مردم ببريم؟ ما بايد 

ها و در خریرابرانرهرا.       هايشان، در کارخانه يک تصوير قابل باور از حزب کمونیست کارگرى جلوى مردم بگذاريم و ببريم در خانه

تصوير از برنامه حزب، سیاستها و نظراتش. منتها اگر بخواهیم اين تصوير را با چند نکته در افکار مردم تثبیرت کرنریرم، چره           

  شاخصهائى بايد در اذهان مردم در مورد حزب ما باشد؟

اند، ولى پايشان روى زمین است. تصويرى که در ذهن مردم بايد براشرد ايرن        به نظر من بايد بگويند: حزب راديکالیسم افراطى 

است که بگويند اينها راديکال افراطى هستند، ولى پايشان روى زمین است. میدانند راجع به چه چیزى حر  میزنند، هروائرى      

نیستند. اهدافشان به شدت افراطى است و الان میخواهند اهدافشان را عملى کنند، ولى هوائى نیستند. میدانند پروسه واقرعرى     

مبارز  چه معضلاتى پیش میآورد، بلدند چگونه در هر ديالوگى راجع به کوچکترين مسائل حر  بزنند، بلدند بار را از نقطه الف 

به ب ببرند ولى مداوما میگويند که هد  من فقط همین نیست و میخواهیم ريشه مثلا فلان مسأله را بزنیم. بى نهايت راديکال، 

اى. بايد تصوير مردم از ما يک راديکالیسم اجتماعى باشد. از نرظرر      يک راديکالیسم اجتماعى و نه يک راديکالیسم سکتى و فرقه

من میشود فکر کرد که چه کارى براى مثال راديکالیسم ما را تقويت میکند، يا يک تصوير غیراجتماعى از ما میدهد و يرا برر       

عکس داريم به خیال خودمان اجتماعى میشويم ولى از راديکالیسم خودمان کوتا  میآئیم. حواسمان بايد باشد که آن جريرانرى    

که ما را به سمت قدرت میبرد، راديکالیسم ما است. بايد مردم بگويند که اگر اينها سر کار بیايند يک سرى کارها را مرمرنروع       

 ! میکنند، خدا پدرشان را بیامرزد
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اى در شرايطى که مدرسه رفرترن      بايد يک دولتى بیايد سر کار که بگويد دخترها را بايد به مدرسه فرستاد و گرنه هیچ خانواد 

دختران اختیارى است و آخوند هر روز بالاى سرش است، دخترش را به مدرسه نمیفرستد. بايد يک دولتى باشد که بگويد اگرر   

 . آخوند محله مزاحم است، اطلاع بدهید تا مانع ايجاد مزاحمت آخوند شويم

اين مدرن بودن افراطى هم در روش است و هم در فکر. روشهاى يک جريان مدرن براى پیش بردن اهدافش، نمیتواند روشهاى  

عقب ماند ، پیش پا افتاد  و ضعیف باشند. بايد ببینند که به طور واقعى اين حزب کمونیست کارگرى از يک عد  آدم تشکریرل    

ها و با لوازم پیچید  جوامع امروزى کار کنند. اگر میخواهند در يک جامعه بره    شد  است که بلدند با تجهیزات و در میان رسانه

لحاظ حقوقى مبارز  کنند، بلدند که چه کار کنند و اگر قرار است از طريق خیابانى مبارز  کنند میدانند که چه کار بايد بکنند، 

اگر میخواهند با اتحاديه ها تماس بگیرند راهش را میدانند، مکانیزمهاى ادار  جامعه را میشناسند، مکانیزمهاى را  انرداخرترن      

اى را میشناسند، مکانیزم را  انداختن سازمانهاى خیريه را میشناسند. اگر شما يک جريان مبارز هستید که لوله   سازمانهاى تود 

 . اى بشويد کشى را دولت میکند و شما فقط خراب میکنید، به نظر من شانس کمى داريد که چنین پديد  

و بالاخر  به نظر من، همه اينهائى که گفتم اجزائى از جنبش سوسیالیسم کارگرى است. میخواهم بگويم که اينها تصويرى است 

از کمونیسم کارگرى و اينکه چگونه مارکسیسم را عملى میکنند. اينکه به مردم فقط بگوئیم ما مارکسیستیم، ولى نتوانریرم در      

زندگى مردم تأثیر بگذاريم، چیزى را عوض نمیکند و دو کیلو گوشت چرخ کرد  هم به ما نمیفروشند. تئورى مارکسیسرترى و      

اينکه ما کمونیست هستیم به خودى خود چیزی نشان نمیدهد ما بايد نشان دهیم که يک جريان راديکالیم، يک جريان مدرن 

 . هستیم

العاد  انسان است، يعنى اين جريانى نیست که میخواهد با زور ديلم جامعه را به سمت  و مردم متوجه باشند که اين جريان فوق

معینى ببرد، کسى زير دست و پاى اين سازمان له نمیشود. قدرت اين سازمان در به قدرت رسیدن انسانیت است. اين را چگونه   

هايمان و ادبیاتمان از انسرانریرت دفراع            میشود نشان داد؟ به نظر من ما در اين زمینه ضعف داريم. درست است که در نوشته 

میکنیم، ولى رابطه واقعى ما با مردم بر اين مبنا نیست. من اين طور میبینم. اينکه آدمها را میپرانیم، آدمها را میچلانیم، اينکره    

به خودمان و به همديگر رحم نمیکنیم، در خیلى جاها به حقوق مدنى همديگر و حرمت همديگر رحم نمیکنیم. به نظر من اين 

نقطه ضعفى است که از بیرون ديد  میشود. در يک پلنوم اشکالى ندارد، میگويند  فرقه ای است که همديگر را اذيت میکنرنرد.    

اما از بیرون وقتى ديد  میشود، اين جالب نیست. به نظر من اساس ما، انسانیت ما است، مدنیت ما است، محترم دانستن حقوق  

 . حقه آدمها حتى وقتى مخالف خونى ما باشند

 

اى است مبتنى بر محبت. من روز اول گفتم اگر دنیا دست ما بود، امروز يک مرقردار     به علاو  رابطه ما با مردم هم چنین رابطه

ات که نیست. خوشبختى آدمهائى است کره      زيادى خوشبختى داشتیم. منظور از خوشبختى فقط خوشبختى خودت و خانواد  
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نمیشناسى، خوشبختى کسانى است که دل خوشى از تو ندارند و يا پارسال با تو دعوايشان شد  است، يا رنگشان چیز ديرگررى   

است و يا نژاد و قومیتش چیز ديگرى است و دو سه بار هم با قوم شما جنگ کرد  است. خوشبرخرترى آدمرهراسرت و ايرن               

خوشبختى و تعلق خاطر به خوشبختى و رفا  و آسايش و لبخند و خند  و امنیت زندگى انسانها، بايد خودش را در حرکت هرر  

اى برگزار میکنیم و يا کسى را به خانه حزب دعوت میکنریرم، اگرر       اى شرکت میکنیم، جلسه روز  ما نشان بدهد. اگر در جلسه 

اى میگیريم با مخالف خودمان، اگر داريم در يک پلمیک سیاسى با کسى شرکت میکنیم، خلاصه در همه فعالیتهراى مرا      رابطه

بايد خودش را نشان بدهد. اين حزب کمونیستى با اين عظمت نمیتواند فقط جنگ کند، يک جا هم بايد کمک کند. اهرمریرت      

فدراسیون پناهندگان در دادن يک چهر  انسانى اين است. اگر شوراى پناهندگان فقط قرار بود طرفدارهاى خودش را از ترکیره   

بیرون بیاورد، اين چهر  فراهم نمیشد. هیچوقت فراهم نمیشد. اهمیت کار براى حقوق کودک، اگر شروع بکنیم، اين است کره      

مستقل از رنگ و نژاد و خانواد  از کودک و حقوق کودک دفاع میکند. اين دفاع واقعى ما از حقوق کودک است و نره ايرنرکره        

بخواهیم هیزم بیاوريم براى يک مبارز  ديگر و گويا اين کلک ماست. ما بايد بگوئیم کار داريم و شغل داريم، اما حاضريم برراى     

نشرياتمان با چه زبانى نوشته میشوند؟ اين به نظر من مهم است. دادن  -حقوق کودک کتک هم بخوريم، مسأله واقعى ما است. 

يک تصوير انسانى قابل لمس و دوست داشتنى از حزب، وظیفه همه ماست، تنها وظیفه رهبرى سراسرى ما نیست. وظیفه همه  

ما در رابطه روزمر  است. و به نظر من بايد کارى بکنیم که دوستى و آشنائى با يک عضو حزب کمونیست کارگرری، احسراس      

محبت به کل حزب را بوجود بیاورد. اين شايد شبیه يک موعظه اخلاقى به نظر بیايد. ولى به نظر من احزاب عبروس ترا يرک          

 . حدى میتوانند جلو بروند

در بحث سناريو سیا  ما چه گفتیم؟ گفتیم که اگر در يک وضعیت سناريو سیا ، جائى دست ما بیفتد با تمام نرفررترى کره از         

داريم، هر کس، از پزشکان بى مرز تا يونیسف میتواند روى مرا  “  عوامل دست نشاند  اش” و با تمام انزجارى که از “  امپريالیسم” 

حساب کند که اگر چیزى را میخواهى به مردم برسانى، ما جاد  را باز میکنیم. ما معاش مردم را گرو نمیگیريم. حتى اگر بدانیم 

با زدن چند خمپار  به مناطق مسکونى، دشمن را به عقب نشینى وادار میکنیم، اين کار را نخواهیم کرد. بايد اين تصرويرر جرا       

بیفتد. براى اينکه در انقلابات بزرگ اين تصوير را از انقلابیون در ذهن مردم میبینید که میگويند اينها آدمهاى پاک و شرريرف      

جامعه هستند، اينها قهرمانان جامعه هستند. اگر سیاسى و راديکال آن جامعه باشید ولى به طور واقعى در دل مرردم جراى            

 . نگیريد، ممکن است بُرد داشته باشید، اما در تحلیل نهائى به جائى نمیرسد و زوال پیدا میکند

ايم که الان بتوانیم انتظار  هائى کرد  رفقا! من بحٽ را در محدود  کلیات نگهمیدارم. در همه اين قلمروهائى که گفتم ما پیشروى  

داشته باشیم که حزب در بحث قدرت سیاسى دخالت فعالى داشته باشد. شانس آورديم مقوله قدرت سیاسى دارد دوبرار  براز       

میشود. وقتى میگويم قدرت سیاسى منظورم کل قدرت دولتى نیست، منظورم کشیدن يک سر لحا  قدرت و دعوا بر سرر آن     

است. اين براى ما مقدور شد  است. حزب کمونیست کارگرى از نظر موقعیت تشکیلاتى به اين موقعیت رسید  است که خودش 

را در انظار عموم به نمايش بگذارد و مردم ببینند که هست. حزب کمونیست کارگرى آنقدر آدم دارد که در خیلى از قلمرروهرا    

۰۶ 
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بتواند نیروهاى مادى را جابجا کند. حزب کمونیست کارگرى آنقدر در سیاستهايش حقانیت دارد که مردم بگويند بايد جا براى  

 . اين حقايق باز شود

چند ضعف اساسى داريم که در روز اول گفتم و تکرار نمیکنم. ما بايد اين ضعفها را بر طر  کنیم. ولى رفقا ما به هررحرال در       

بقاى اين سنت میتوانیم نقش بازى کنیم. اگر نتوانستیم قدرت را بگیريم و حزب کمونیست کارگرى منکوب شد  باشرد، عرد       

ديگرى ادامه خواهند داد براى اينکه اين سنت بايد باشد تا در شرايطى بهر  بدهد. ولى هد  اين دور  مرا، هرد  روتریرن              

همیشگى جنبش ما نیست که آن اهدا  و آرمانها و خطوط فکرى را زند  نگهداريم. هد  ما بايد خیز برداشتن و دخرالرت در      

سرنوشت قدرت سیاسى باشد. اقلا بايد در جدال بر سر سرنوشت جامعه دخالت کنیم. اگر از من بپرسند من مریرگرويرم کره            

میخواهیم به طور جدى در جدال قدرت در جامعه ايران دخالت کنیم و دخالت محسوس داشته باشیم. ما در اين موقعیت قررار   

اى داشته باشد اين است که اين دور  يکى دو ساله در رابطه حرزب کرمرونریرسرت          ايم. اگر بحث من بخواهد جمعبندى  گرفته

 . کارگرى با قدرت سیاسى تعیین کنند  است

ممکن است الان اعداد و ارقام و پارامترهاى اجتماعى نشان دهند که ما قابلیت اين را نداريم که برويم کل قدرت را بگیريم. من  

مطمئن نیستم. بستگى دارد در ماههاى آيند  چه بر سرمان میآيد. نمیدانم بلشويکها در انقلاب فوريه با چه انرژى و توانى وارد   

شان با طبقه کارگر روسیه، اين ملزوماتى را که از  انقلاب روسیه شدند. ولى میدانم که آنها در رهبريشان، در بافتشان و در رابطه 

آنها صحبت کردم داشتند که بتوانند در يک بزنگا  تاريخى نقش بازى کنند. ما از اين محروم نیستیم. نمیگويم که ما میتوانیم.   

نمیخواهم تهییج الکى بکنم و نمیخواهم خودمان را شیر بکنم. اما میگويم بطور ابژکتیو کلاهتان را قاضى بکنریرد، هرر کرس          

کلاهش را قاضى بکند اگر ما را در اين موقعیت ببیند، اين انتطار را از ما خواهد داشت که در آيند  سیاسى آن ممرلرکرت آن      

ترين احزاب آن کشرور يرا          نقشى را بازى کنیم که ظاهرا تا به حال هیچ حزبى براى ايفاى اين نقش وجود نداشته است. چپ 

اجتماعى نبودند و آنهائى که اجتماعى بودند، مثل حزب تود ، چپ نبودند، کمونیسم کارگرى نبودند و اگر هم بود  باشند بايرد  

  اى تشکیل بدهیم بروند تحقیق کنند و ببینند کمونیسم کارگرى بود  است يا نه؟ يک کمیته

اى است براى ما که آگاهانه، متحد و با يک نقشه سیاسى توافق شد  و با همه سرها به يک طر ، و با بریرشرترريرن       اين وظیفه

 .کارائى و افیشنسى سیاسی به سرانجام برسانیم و امیدوارم که از اين کنگر  به توانیم اين طور بیرون بیائیم

 

 

 

 

 

 

۰۷ 



 

 

 
 حزب و جامعه  -حزب و قدرت سياسى  

 

مبناى نوشته زير، خلاصه بخش اول سخنرانى نويسند  در پلنوم وسیع کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگررى در نروامربرر         

حزب، حرزبریرت و      ” تیتر   است. علاو  بر برخى توضیحات اضافى و تکمیلى پیرامون نکات موجود در متن سخنرانى، زير  ٠٩٩٠

ترى در پلرنروم پریررامرون          تر و مشخص  اى بود بر بحث تفصیلى به اين متن اضافه شد  است. بحث زير مقدمه “  قدرت سیاسى

 .کارى فعالیت حزب که در متن حاضر نیامد  است جوانب تشکیلاتى و سبک

ها و وظايف جديدى روبروى ما قرار گرفته اسرت و برايرد          در اين نشست میخواهم دربار  افق فعالیت حزب حر  بزنم. مصا  

تعهدات مشترکى در قبال آنها بپذيريم. لازم است توافق کنیم که چگونه میخواهیم با اين مسائل روبرو شويم. ما بايد انتظرارات    

جديدى از خودمان و کارمان و حزبمان بوجود بیاوريم، بعضى از اين انتظارات جنبه کیفى دارد و بعضى کمررّى. هم بايد پا بره     

اند. برايرد      هاى جديدى بگذاريم و هم شتاب فعالیت و تحرک خود را بیشتر کنیم چون مسائل هم بیرون ما شتاب گرفته  عرصه

 .دامنه و ابعاد فعالیت خود را مراتب وسعت بدهیم

 مسیر بیست ساله

رفقا، امروز با چند هفته پس و پیش بیستمین سال تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست است. اين موضوع به برحرث امرروز مرن          

مربوط است چون میخواهم مسیرى را که لااقل در ذهن من بعنوان يک سوسیالیست در اين بیست سال از تشرکریرل اترحراد        

تر کرد  باشم. اما بدوا اجاز  بدهید بیستمین سرال     مبارزان کمونیست تا امروز طى شد  را توضیح بدهم تا شايد بحثم را مفهوم

۰۲ 
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تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست را اينجا به رفیق حمید تقوايى تبريک بگويم. ما دو نفر اتحاد مبارزان کمونریرسرت را شرروع          

کرديم. ولى براى من خیلى روشن بود که اگر من نبودم حمید همین کار را میکرد، ولى اگر او نبود من شرخرصرا ايرنرکرار را            

 (نمیکردم. میخواهم بگويم و تاکید کنم که قدردانى من از رفیق حمید تقوايى حد و حصرى ندارد.  )کف زدن ممتد حاضرين

هاى آن از نظرر سریراسرى، ترئروريرک،              در اين بیست سال از ديدگا  من مسیرى طى شد  است که مشخصات و نقطه عطف

متدولوژيک قابل توضیح است. اين مسیرى است که بنظر من آگاهانه بايد دنبال کرد. به آن واقف بود. و بخصوص فکر میکرنرم      

بايد همیشه مراحل بعدى آن را پیدا کرد. چون ايستادن در يک نقطه وقتى اوضاع عینى و نیازهاى رشد جنبش ما دگررگرون      

اى بايد با تاريخ خود و با تاريخ زمان خرود جرلرو        میشود باعث میشود که آدم عقب بیافتد و نامربوط بشود. هر حرکت سیاسى 

 .برود، بايد مسیرى را براى خود ترسیم کند

بنظر من اکنون هم در آستانه يک مرحله جديد در اين مسیر هستیم. در اين مرحله جديد انتظارات جديد و نقشهاى جديردى   

براى ما مطر  میشود. آماد  کردن خودمان بعنوان افراد معین با پیشینه و خصوصیات معین براى مواجهه با وظايفى کره ايرن      

دور  نوين روى دوش ما میگذارد، نیازمند اين است که رو  اين مرحله جديد را درک کنیم و خود را با آن سازگار کنیم. اگرر     

اى است که ما در آن داريم رابطه حزب و جامعه را کشف  بخواهیم اسمى بر اين مرحله بگذاريم، شايد بتوانیم بگوئیم اين مرحله

هاى فعل و انفعال حزب و جامعه  اى که در رابطه حزب کمونیستى و جامعه دقیق میشويم و میخواهیم مکانیسم میکنیم. مرحله

 .را بیشتر بشناسیم و به آن متکى شويم

، مساله گرهى روبروى ما، منظورم محفلى است که حمید تقوايى و من و رفقاى ديگرى در   ١٠در دور  بلافاصله قبل از انقلاب 

بود. براى ما اين سؤال قديمى مطر  بود که مارکسیسم واقعا چه میگويرد و     “  کمونیسم و مارکس” خارج کشور داشتیم، مساله 

قطبهاى به اصطلا  کمونیستى واقعا موجود آن زمان تا چه حد به مارکسیسم ربط دارند. از نظر ما کمونیسم چیرن، شروروى،      

اى که ما طى کرديم و بعدا خود را در کارآکرترر اترحراد         ِ مارکس نبود. اولین پروسه   آلبانى، کمونیسم تروتسکیستها، کمونیسم

مبارزان کمونیست نشان داد، تامل و تاکید ما بر مارکسیسم واقعى و انقلابى بود. خصلت ممیز  اتحاد مبارزان کرمرونریرسرت،         

مطر  شد. يا  “  کمونیستها و انقلاب” مارکسیست بودن آن بود. مارکسیست بودن تشکیل دهندگانش بود. با انقلاب، سؤال رابطه   

بعبارتى کمونیستهاى ايران و انقلاب ايران. توجه ما به مسائل اين عرصه متوجه شد. طبقات اجتماعى در ايرن انرقرلاب چره             

میکنند، ما بايد چه کنیم، نیروى انقلاب کجاست، ماهیت انقلاب چیست، دولت چیست، اصول شیو  برخورد به احزاب بورژوايى 

هاى آن چیست، و در يرک          چیست، مساله ارضى چه جايگاهى دارد، شیو  برخورد به دولت موقت، به جريان اسلامى و جنا 

اينها مسائلى بود که به آن پرداختیم. در ادامه اين مباحثات “. چه بايد کرد”کلمه اين سوال که بعنوان کمونیست در اين انقلاب 

و از دل مبحث انقلاب و بر مبناى شرايط و امکاناتى که انقلاب بوجود آورد، مقوله حزب کمونیست مطر  شد. بعبرارت ديرگرر       

مطر  شد. تز ما اين بود که نتیجه اين پروسه، يعنى حاصل تلاشهاى سازمانى مارکسیستى مانند ما  “  کمونیسم و حزب” مساله 

در دل انقلاب، بايد تشکیل حزبى باشد که به معنى واقعى کلمه، بعنوان حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست، به انقلاب بپردازد. 

اى بود که در آن بحث روى سوالاتى از اين قربریرل        حزبى را پشت سر گذاشت. اگر يادتان باشد اين دور    اينکه بايد دور  پیشا
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هايش چیست، جايگا  برنامه در آن کدامست، نقد ما به تئورى پیوند چیست و غیر .   متمرکز شد که حزب چیست. پیش شرط 

اى که مرطرر  شرد رابرطره            با تشکیل حزب کمونیست ايران اين مباحثات پشت سر گذاشته شد. بعد از تشکیل حزب، مساله 

اش در     بود. طبیعى بود که با تشکیل حزب، مساله رابطه حزب با موضوع سرازمرانردهرى       “  حزب و طبقه” کمونیسم و طبقه يا 

جامعه، يعنى طبقه کارگر به میان بیايد و بحث ما بر رابطه حزب و طبقه متمرکز شود. اين بحثها از بحث سبک کار در کنگرر    

 .اول اتحاد مبارزان کمونیست در کردستان بطور جدى و مکتوب شروع میشود و تا بحث کمونیسم کارگرى ادامه پیدا میکند

عملى با طبقه فراتر رفت. اين مقارن شروع پايان جنگ سرد و آغاز دورانى   -  با مبحث کمونیسم کارگرى بحث از رابطه سازمانى

نام نهادند. در جستجوى بنیادهاى جنبش خودمان و تمايزش از آن کمونیسمى که داشتنرد   “  پايان کمونیسم”است که بورژواها 

تر مورد توجه ما قرار گرفت. رابطه تئورى با طبقره،     پايانش را اعلام میکردند، رابطه کمونیسم و طبقه کارگر در سطحى بنیادى

رابطه تحزب با طبقه، رابطه مساله شوروى با طبقه، رابطه شکستهاى قبلى با جدايى کمونیسم از طبقه، رابطه حزب و طربرقره،    

اينبار به معنى اتحادى که حزب بايد با طبقه ايجاد کند، وحدت طبقه با حزب، جايگا  کارگر در حزب، خصلت کارگررى خرود     

سوسیالیسم و حتى خصلت کارگرى تئورى مارکسیسم. نگا  به تاريخ کمونیسم و سوسیالیسم معاصر از دريچه جدال طبقاتى و  

تعلق طبقاتى گرايشات مدعى کمونیسم، اينها اجزاء بحث کمونیسم کارگرى بودند. نمیدانم چند نفر از شما در آن سمینار اول    

سال قبل( بوديد. آنجا يک بحث اصلى من اين بود که مقوله کارگر نه بعنوان يک موضوع کرار، برلرکره          ٠٢کمونیسم کارگرى ) 

موجوديت کارگر بعنوان يک پديد  اجتماعى در بطن تئورى استثمار وارد اساس مارکسیسم میشود. مارکس ابتدا اجرترمراع را       

ِ   بدون طبقات توضیح نداد  است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ آورانى که روبروى هم هستند وارد بحث بکند. طبقه در خرود      

ِ مارکس هست. طبقه در خود تئورى تغییر مارکس هست.، طبقه در خود تئورى شناخت مارکس هست. ايرن         ِ استثمار  تئورى

اى است که ما کمونیسم خود را به روشنى، به شیو  مانیفست، کمونیسم پرولتاريايى، يا کمونیسم کارگرى تعريف کرديرم.   دور 

به يک معنا سیر جدايى نظرى ما از میراث و تاريخ سوسیالیسم بورژوايى، در تئورى، در افق اجتماعى، در برنامه، در نگرش بره    

تاريخ کمونیسم و در تببین ما از وظايف پراتیکى يک حزب کمونیستى، با مباحثات کمونیسم کارگرى تکمیل میشود و ما تراز   

در نقطه آغاز ساختن يک حزب سیاسى دخالتگر بر مبناى نگرش کمونیسم کارگرى قرار میگیريم. کارى که با تشکیرل حرزب      

 .کمونیست کارگرى دست بکار آن شديم

اى اين سوالات محورى و پاسخهايى که طلب   تر شدن ما شد. در هر دور    اى تمرکز بر اين مباحث خاص باعث قوى در هر دور 

به اين علت که اين سوالات درست و عینى بود و توجه مرا بره      -  میکرد ما را به مرحله بالاتر و پراتیک سیاسى قوى ترى میبرد

آنها اگر نه کافى، لااقل از نظر جهتگیرى درست بود. امروز، در ادامه آن مباحثات و در ادامه سیر تکوين حرزب کرمرونریرسرت          

هاست که بر شمردم، سوالات جديدى به مرکز تروجره مرا        روشنگرى  -  کارگرى ايران که محصول تک تک آن مباحثات و خود

ها بر پراتیک سیاسى   راند  میشوند که بايد به همان ترتیب، مانند قبل و با همان انرژى و جديت از ما پاسخ بگیرند و اين پاسخ

از نظر من مباحثى هستند که میکوشند موانع تبديل شردن  “  حزب و قدرت سیاسى” و “  حزب و جامعه” ما ناظر بشوند. مباحث  

 .حزب کمونیست کارگرى به يک حزب تمام عیار سیاسى را بشناسانند و از سر را  بردارند

۸۱ 



حکمتیست
 انتشارات ستاد تبلیغ حزب 

 

 

  
۴ 

 

 حزب، حزبیت و قدر  سیاسى

اين يک تیتر اصلى دستور کنگر  دوم بود. آنچه که يک سازمان را يک حزب سیاسى میکند و آن را از گروههاى فشار، محافرل   

هاى محفلى متمايز میکند، در درجه اول رابطه آن سازمان برا      هاى ادبى و انتشاراتى و شبکه  فکرى، فرقه هاى عقیدتى، کانون

قدرت سیاسى است، چه بعنوان يک مفهوم در انديشه آن سازمان و چه بعنوان يک واقعیت در حیات و پراتیک آن سرازمران.       

منظورم از قدرت سیاسى فقط قدرت دولتى نیست. منظورم فقط فتح و کسب قدرت دولتى نیست. اين امرى نیست که هر روز   

گذارى بر معادلات قدرت در يک جامعه است. تربرديرل       رخ بدهد. بلکه منظورم توانايى يک سازمان براى گردآورى نیرو و تاثیر

اى شرکرو        شدن يک سازمان به يک وزنه مهم در تعیین تکلیف سیاسى جامعه. وقتى از نبود حزب طبقه کارگر در جرامرعره      

میکنیم، منظورمان اين نیست که لزوما گروههاى کمونیستى وجود ندارند، نشريات و راديوهاى کمونیستى وجود ندارند، محافل 

هاى سوسیالیستى کارگران و مرتبط با سازمانهاى چپ و کمونیست وجود ندارند. بلکه منظور اينست که طبقه کرارگرر      و شبکه

اش کند و سازمانش بدهد و نیرويش را بکار بیاندازد  فاقد حزبى است که در قلمرو سیاست سراسرى، در جدال قدرت، نمايندگى

و هدايت کند. بنظر من رابطه يک سازمان با قدرت سیاسى شاخص حزبى بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است. حزب صرفرا    

يک سازمان و گرو  سیاسى و فکرى نیست که از نظر کمى به حدنصابى از رشد رسید  باشد. حزب سازمانى است کره پرا بره         

جدال قدرت گذاشته است. پا به قلمرو سیاست در يک مقیاس اجتماعى گذاشته است. سازمان و نهادى که بریررون قرلرمررو            

سیاست سراسرى و بیرون جدال واقعى بر سر قدرت و تعیین صاحبان قدرت در جامعه زيست میکند، سازمانى که چه بنرا بره     

تصمیم آگاهانه خود و چه بدلیل مشخصات کمررّى و کیفى خود بیرون اين جدال قرار میگیرد، يک حزب سیاسى نیرسرت. در      

نیروى عظیمى به گرد فدائى حلقه زد. براى يک حزب سیاسى اين نیرو ابزار دخالتگرى در سرنوشت قدرت  ١٠بهمن  ٠٠فرداى 

نشاند و يا اين نیرو را برراى يرک         در طى دور  معینى است. يا در اين کار پیروز میشود و توازن قواى جديدى را به کرسى مى 

دور  از دست میدهد. اما فدايى علیرغم نفوذ وسیعش پس از انقلاب، فاقد سیما و مشخصات يک حزب سیاسى بود. فدايى نهايتا 

يک گرو  فشار روى جنبش ملى و احزاب ناسیونالیست اصلى در کشور بود. نه افق يک حزب سیاسى را داشت، نه ساختارهراى   

هاى مشابره، امرروز هرم          هايشان در را  کارگر و گرو   هاى مختلف فدايى، و عموزاد   آن، نه رفتار آن و نه اهدا  آن را. شاخه 

 .ترى در جامعه اند: گروههاى فشار بر احزاب سیاسى اصلى همین

انزواى سازمانهاى کمونیستى از جدال قدرت در جامعه اکنون ديگر يک فرض عمومى است. تا جايى که اگر جز اين باشد مايره   

تعجب ناظران میشود. براى بسیارى، بويژ  و قبل از همه براى خود رهبران و فعالین اين سازمانها، کمونیسم نه يرک جرريران         

مدعى قدرت، بلکه فرقه کاهنانى است که آتش آتشکد  حقايق طبقاتى و آرمانهاى انسانى را براى آيندگان برافروخرتره نرگرا        

میدارند. خادمان سرخپوش و فروتن و بى ادعاى معبد تاريخ. قربانیان همیشگى ارتجاع. زندانیان سیاسى ابدى. هشدار دهندگان     

 .اند هايى که ظاهرا هموار  راهى ديگر و رهبرانى ديگر را برگزيد  حقايق به تود 
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 حزب و جامعه  -حزب و قدرت سياسى  

تلقى مارکسیستى، تلقى کمونیستى کارگرى، از تحزب اين نیست. وظیفه ما ايجاد يک حزب سیاسى کمونیستى کارگرى است.  

ايرم،    هاى کمونیسترى را بررافرراشرتره           ايم، پرچم آرمانها و برنامه  در طول اين بیست سال ما نشريات مارکسیستى ايجاد کرد 

ايم. اما وظیفه    ايم، مبارز  مخفى و علنى و مسلحانه کرد   ايم، تبلیغ و تروج کمونیستى کرد   سازمانهاى کوچک و بزرگ ساخته

ما ايجاد يک حزب سیاسى است که در مرکز جدال قدرت در جامعه پرچم کارگر، پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى را بلنرد  

کند و بطور عینى يکسوى اين جدال باشد و شانس پیروزى در اين جدال سیاسى را داشته باشد. کمونیسم بر سر تغییر است. و   

تغییر جامعه بورژوايى ايجاب میکند که طبقه کارگر در جدال قدرت پیروز شود. کمونیسم کارگرى بايد به يک حزب سیاسى در 

هاى مانیفست، نظیر کل نگرش انتقادى مارکس،   جامعه بدل بشود. اين ايد  اولیه و بديهى مانیفست کمونیست، نظیر همه ايد  

اى که انقلاب کمونیستى و جامعه سوسیالیسرترى را بره          بايد از زير آوار تحريفات بیرون کشید  شود. همان روايات مسخ شد  

اند، تحزب کمونیستى   پذيرى امروزى آن را منکر شد   اند و فوريت و مطلوبیت و امکان  اى دور و دنیايى ديگر حواله کرد   آيند 

کارگرى، يعنى قد علم کردن کمونیسم کارگرى به عنوان يک حزب سیاسى مدعى قدرت، را نیز به اشکال مختلف مرنرترفرى،       

 .اند ناممکن و نامطلوب قلمداد کرد 

بخشد، دقیقا همین ايجاد يک حزب کمونیستى کارگرى است که در مقیاس کل   اما آنچه که به فعالیت کمونیستى ما معنى مى

جامعه، در صحنه جدال بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسى در جامعه، قد علم کند. حزبى که کارگر، و هر انسان مدافع آزادى و  

برابرى، بتواند به آن بپیوندد و مطمئن باشد که از طريق آن میتواند عملا و واقعا بر جامعه خود، محیط پیرامرون خرود و برر          

 .سرنوشت انسانهاى معاصر خود تاثیر بگذارد

اگر يک چیز بخواهد جوهر مشترک مراحل مختلف فعالیت ما را در اين بیست سال بیان کند، تلاش براى شکل دادن به يرک    

کمونیسم کارگرى است که نه در حاشیه جامعه، بلکه در مرکز سیاست در جامعه، در متن جنگ قدرت، طبقه کرارگرر را بره        

 .میدان بکشد و نمايندگى کند

 مکانیسمهاى اجتماعى قدر 

اى است اجتماعى. جدال بر سر قدرت سیاسى اختراع کمونیستها نیست. جامعره      پرداختن به قدرت سیاسى در درجه اول مقوله

هايى دارد. تبلیغ و تهییج و بسیج اختراع مارکسیسم نیست، خشونت، خیزش،    براى دست بدست شدن قدرت سیاسى مکانیسم

شورش، سرکوب شورش، جنگ، هیچیک از اينها اختراع سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستى نیست. دولت، سرنگونى و انرقرلاب    

اند. اين خصوصیات ابژکتیو اجتماع است که به يک    هايى اجتماعى  ها و مکانیسم  هیچیک اختراع کمونیستها نیست. اينها پديد  

هايى میتوان گرفت و نره        کمونیست میگويد قدرت را چگونه میتوان گرفت، کى و در چه موقعیتى میتوان گرفت، در چه دور 

هاى تاريخ نیستیم. اگرر       هاى سیاسى جديد براى فتح قلعه  پیشى و را  و رسم و ترجیحات خود ما. ما مخترع منجنیق   برنامه از

هاى قوى شدن و در قرلرمررو      هاى اجتماعى کسب قدرت، مکانیسم  کسب قدرت مساله ماست، اولین سوال اين است: مکانیسم 

سیاسى پیروز شدن، در جامعه معاصر چیست. اين بحث خیلى ملموسى است. بگذاريد بپرسیم در اين دنیا چگرونره مریرشرود          
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انسانهاى زياد را مخاطب قرار داد، چگونه میشود انسانهاى زياد را متحد و متشکل کرد، چگونه میتوان جنبشى ساخت کره برر     

افکار انسانها در مقیاس وسیع تاثیر بگذارد. چگونه میتوان به جنگ آراء حاکم رفت. اين آراء حاکم در جهان امروز چگونه ساخته 

میشود و به مردم باوراند  میشود. مکانیسمهايش چیست و چگونه میتوان به جنگ اينها رفت. چگونه میتوان در جهانى با ايرن      

مشخصات تولیدى، سیاسى، نظامى، انفورماتیک، فرهنگى، آموزشى، قدرتى شد که میتواند بر زندگى و اراد  میلیونها نفر عضرو    

طبقه کارگر، تود  وسیع مردمى که آزادى و برابرى میخواهند، تاثیر بگذارد و به میدانشان بکشد و به سمت درست هدايتشران  

کند؟ اگر حزب سیاسى کمونیستى کارگرى بخواهد کارى در اين دنیا صورت بدهد، بايد قوى باشد. بايد قوى بشود، بايد آنقردر   

قوى بشود که بورژوازى امروز را در جهان خود او شکست بدهد. اين حر  قديمى مارکس است که براى تغییر يک چیز، حترى   

براى نابود کردنش، بايد دانست که چگونه کار میکند. بايد قوانین حرکتش را شناخت. اين ما نیستیم که تصمیم مریرگریرريرم          

هاى زير و رو     چگونه میتوان در جهان امروز به يک نیروى قدرتمند سیاسى تبديل شد. خود جامعه بنا بر مشخصاتش مکانیسم 

هايى که اجاز  میدهد ما، جنبش و حزب کمونیرسرم     ها را شناخت. مکانیسم   شدن خود را نیز تعريف میکند. بايد اين مکانیسم 

مان را پریراد          کارگرى، رشد کنیم، نفوذ پیدا کنیم، نیرو جمع کنیم، به انقلاب بکشانیم، قدرت را از دستشان درآوريم، برنامه

 .کنیم

هاى قانونى جامعه نیست. قیام و انقلاب مکانیسمهاى جامعه  هاى خود جامعه صحبت میکنم منظورم مکانیسم وقتى از مکانیسم

هاى جامعه معاصر است براى تغییر. ولى چیزخور کردن مخالفین در      معاصر است براى تغییر. خیزش، شورش، جنگ، مکانیسم 

ضیافت شام، روش مناسب اين جامعه نیست، در صورتى که مأمون خلیفه عباسى به دفعات ممکن بود اين شیو  را بکار بربررد.   

در سلسله سربداران، که البته منظورم گرو  اتحاديه کمونیستهاى ايران نیست، يکى از سلاطین اينطور سرکار میايد که وقرترى   

اى از حریرات         اش او را میکشد و خود را پادشا  اعلام میکند... ما داريم وارد دور      ِ عام داد  بود ايشان با ساطور قصابى  امیر بار

هاى جابجا کردن نیرو در جامعره    حزب میشويم که مساله نفوذ سیاسى در جامعه، حضور در جنگ قدرت و بدست گرفتن اهرم

ها و قلمروهايى که بنا به مشخصات جامعه معاصر دست گرفتن آن و پاگذاشتن در آن     بطور جدى براى ما مطر  میشود. اهرم 

ايرم، ولرى       ها اندکى دست برد   الحال به اين اهرم براى نیرويى که براى تغییر اجتماع تلاش میکند، اجتناب ناپذير است. ما فى

بنظر میرسد گا  از قدرت خود متعجب و حتى نگران میشويم، از موفقیتهاى خود میترسیم و میدويم به درون خانره و پشرت       

مادرمان پنهان میشويم. بعضى با اين تحرک و ابراز وجود سیاسى احساس بیگانگى میکنند. کمونیسمى که در محلات و محافل   

تبلیغ و ترويج میکند، کمونیسم حاضر در سر قرارهاى سازمانى و جلسات کوچک پنهانى برايشان آشنا و خودى است، امرا برا       

کمونیسمى که پرچم خود را وسط شهر بکوبد، کمونیسمى که چنان همه ببینند و به رسمیتش بشناسند که آن کارگرى هرم    

اش حضور نداشته بلند شود و بخواهد به اين کمونیستها ملحق شود عادت ندارند. اما بیرون اين پنجر  جنگ  که حزب در کوچه

قدرت هر روز در جريان است. و مدام مجارى و روشهاى جديدى در اين جنگ پیدا میشود. دخالت ما در مساله قدرت سیاسرى    

ها و    هاى اجتماعى قدرت در جامعه معاصر است. شناختن و از آن مهمتر به کار بردن اين اهرم مستلزم رفتن ما سراغ مکانیسم
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روشها قطعا ساد  نیست. اما تشخیص روشهايى که بطور قطع بکار يک حزب کمونیست کارگرى زمان ما نمریرخرورد چرنردان         

 .دشوار نیست

 یا میراث اختناق و انزوا“ سنت کلاسیک کمونیستى”

ها و روشهاى اجتماعى دست میبرد به قدرت نمیرسد. از طر  ديگر از هرمره        حزب کمونیستى تا حزبى نشود که به اين شیو 

تر است و امکانات کمترى دارد. اتفاقى که براى کمونیسم افتراد  اسرت        ها نا آماد   جريانات ديگر براى دست بردن به اين اهرم

اينست که بورژوازى توانسته است با تحمیل شکستها و سرکوبها و اعمال فشار هرروز  بر کمونیستها، کمونیسم يعنى يرکرى از     

ها میکوشید قدرت را به کف بگیرد، را بره      احزاب مدعى قدرت سیاسى در جامعه که صد و پنجا  سال پیش با همین مکانیسم

اى از جامعه تعريف میکند و هويت خرود را      اى تبديل کند که زندگى سیاسى خود را در گوشه  مذهبى حاشیه  -  يک فرقه شبه

هايى که در يرک        در آن گوشه پیدا میکند و خود اساسا قصد ندارد ديگر از اين گوشه بیرون بیايد. مانند ارگانیسمها و ويروس 

يخبندان بزرگ خود را با آن سرما تطبیق میدهند و زند  میمانند اما پس از پايان يخبندان و گرم شدن هوا، ديگر به آفتراب و    

اى که روزى آن ارگانیسرم را      گرما بر نمیگردد. به يخ عادت میکنند و ديگر تنها در آن شرايط زيست میکنند. آن اجبار بیرونى  

ناچار ساخت براى بقاء، خود را با آن شرايط نامساعد تطبیق بدهد، بعد از دو سه سیکل به نحو  و شیو  زندگى قائرم بره ذات       

خود آن ارگانیسم تبديل میشود، میشود جزئى از وجود او، سنت خود او، هويت خود او و ديگر تصور زندگى ديگرى جرز ايرن       

اند نمیتوانید بیائید بیرون و علنا و آزادانره        ايم. به ما گفته   برايش غیر ممکن میشود. ما کمونیستها تحت سرکوب زندگى کرد  

اى،   اى، در کروچره        اند میتوانید با رفیق خودتان در يکرى گروشره       بالاى چهارپايه برويد و براى مردم صحبت کنید، بما گفته

مخفیانه، جايى که صدايتان را کسى نمیشنود هرچه میخواهید با هم پچ پچ کنید. هر دو مجبوريد در آن گوشه زندگى کنید و   

با هم حر  بزنید، هرچه میخواهید به هم بگوئید، به هر زبانى بگوئید، هر قدر میخواهید طولش بدهید، اين فرقه شماست و برا  

اى خودتان هر چه میخواهید به هم بگوئید. اما اجاز  نداريد اينجا، جلوى مردم، جلوى جامعه دهان باز کنید. در ايرن      زبان فرقه

حاشیه ما و امثال ما ياد میگیريم که حزب کمونیستى را از ابزارى براى مبارز  تبديل کنیم به دالانى براى بیرتروتره کرردن و         

ها و فرشتگان خرودش را        ها و الهه  زندگى، ظرفى براى بودن. براى زيستن، که بايد در آن سنت زندگى کرد، اين سنت سمبل

ها و تشريفات خودش را دارد، تاريخ و سنت و حديث و زبان و الفاظ خود را دارد. کار بجايى میرسد که انگار براى  دارد، مجسمه

اى که با سرکوب و تبلیغات وسریرع برورژوازى        خود اعضاى اين جريان، کمونیسم ابزار مبارز  نیست، بلکه کیشى است که عد 

اند، براى احساس شرافت کردن و معنى دادن به زندگى خود و براى باوراندن  شان به زندگى در حاشیه جامعه محکوم شد  علیه

اند. اين نوع کمونیست هر گا  از آن سنت بیرون میايد، ديگرر     اين به خود که دست اندرکار تغییر جهانند، براى خود ابداع کرد 

اش میکنند. تا میايد بیرون بگرويرد      در جامعه غريبه است، دست و پا چلفتى است، هیچکار  است، سرش کلا  میگذارند و روانه

من میخواهم انقلاب کنم، يکى که تا ديروز کارى به مارکسیسم نداشته است، استاد دست راستى دانشگا  لندن يا دانشرجروى     

اند فرانسه درس بخواند، فورى جلويش  فوق لیسانس پلى تکنیک تهران است و يا فرزند نمازخوان فلان حاج آقاست که فرستاد 

سبز میشود که آقا اين حر  شما با مارکسیسم مغاير است، مگر شرايط عینى و ذهنى براى انقرلاب شرمرا آمراد  اسرت؟ و              
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کمونیست ما هاج و واج میشود که راستى؟ مغاير است؟ و دوبار  در لاک خودش فرو میرود و میرود که دربار  شرايط عینى و   

در فرقه خودش بحث کند. تا کمونریرسرت      ٠٢٢٢ذهنى انقلاب کارگرى و ملزومات رسیدن نوبت تاريخى سوسیالیسم در سال 

مبصر اجتماعى پیدا میشود که بگويد نمیشود آقا، شما تئوريک هستید، شما سنت داريد،  ١٢پايش را در میدان قدرت میگذارد 

تان کو؟ يادمان میاندازند که ما از جنس متفاوتى هستیم، کره مرا       شما به قانونمندى تاريخ معتقديد، شما مارکس داريد، طبقه

خود را نبايد آلود  بحث قدرت کنیم. تا ما اسم قدرت را میاوريم، فرياد میزنند که آى مستبدين و توتالیترها آمدند. حال زندانها   

 هاى آدمسوزى را خود آنها را  انداخته مال خود آنهاست، دادگاهها مال خود آنهاست، مردم را خود آنها میبندند و میزنند، کور 

اند، هرروز کوهى از چرک و کثافت و تهديد و گلوله را بسمت ما پرتاب میکنند تا در هرمران     اند، جنگها را خود آنها را  انداخته

هاى اجتماعى دخالت در جامعه و ايجاد تغییر در جرامرعره          گوشه بمانیم و سربلند نکنیم و به دخالت در جامعه و به مکانیسم

بکنیم. و رفقا لااقل از بلشويسم به اين سو بخش اعظم چپ راديکال و    “  دنیاى چپ” کارى نداشته باشیم. برويم زندگى خود در 

 .اند ها در حاشیه جامعه زندگى کرد  گروههاى کمونیستى در اين دالان

“ داخلى شد ” هايى که فکر میکنیم حقايق و مشخصات ذاتى جنبش ماست، نتايج حقنه شد  و   بخش زيادى از روشها و نررُررم

گويرى   اند و ابدا متعلق به خود ما نیست. زبان ما زبان غامض قلنبه اى است که در طول سالها روى ما گذاشته فشارهاى خارجى

ترين مباحثات تئوريک را دنبال کنیم، اما زبان ما زبرانرى       نیست، هرچند ما بايد انسانهاى هوشمند و مطلعى باشیم که پیچید 

است که بشر معاصر ما راجع به مسائلش با آن حر  میزند. مشغله ما مشغله فرقه خودمان نیست. مشغله ما مشغله انسان امروز   

بندى مجدد و باز هم مجدد آنچه پیشینیان  است، هرقدر هم که بايد به صف خودمان برسیم تا صفى قوى باشد. مشغله ما بسته

ترين مارکسیسمى هستم که بشرود پریردا        اند نیست، بلکه پاسخ دادن به مسائل جامعه معاصر است. من طرفدار غلیظ   ما گفته

ترين مارکسیسم آن مارکسیسمى است که میتواند بر دنیاى بیرون تاثیر بگذارد. اساس حر  مارکس اين  کرد. فکر میکنم غلیظ

شناسى ما و همه چیز ما را شرکرل      بود که گفت جامعه اصل است. جامعه است که رو  ما، فکر ما، عواطف ما، شعور ما، زيبايى

ترريرن     شان اين مکان تعیین کنند  را داشته باشد، بیتفراوت   میدهد، و حال درست همان کسانى که جامعه قرار است در تعقل

اند. وقتى بحث آژيتاتورهاى کمونیسرت و مرحرافرل            هاى خود جامعه از آب در آمد   گرو  نسبت به قوانین حرکت و مکانیسم

کارگرى را میکرديم، داشتیم همین را میگفتیم که ببینید حداقل مکانیسمى که خود جامعه براى متحد شدن کارگران بوجرود  

آورد  است چیست، بیائید برويم به اين وصل بشويم و با آن کار کنیم. حرفهايتان را آنجا بزنید. آنجا گوش شنروا وجرود دارد.         

هاى واقعى جامعه بود. يادآورى اين بود که طبرقره کرارگرر يرک             اى از مکانیسم  بحث محافل کارگرى بر سر بازشناسى گوشه

اى آدم منفرد هستنرد    موجوديت اجتماعى و اجتماعا شکل گرفته است. اينطور نیست که کارگران در غیاب گروههاى چپ عد  

که مات و بى حرکت آسمان را نگا  میکنند تا يکى بیايد و به آنها بگويد فقر بد است و اتحاد خوب است. گفتیم مطمئن باشیرد   

 در هر لحظه در میان کارگران محافل مقاومت وجود دارد. گفتیم شرط دخالت در سرنوشت جامعه، برسمیت شناسى مکانیسم 

هاى جامعه براى   ها و قوانین حرکت جامعه است. اين اساس مارکسیسم است. انزوا از جامعه، ناتوانى از دست بردن به مکانیسم  

جابجا کردن نیرو و ابراز وجود سیاسى، عدم حضور در جنگ قدرت، بیتفاوتى به معضلات جارى جامعه و جاخوش کردن در يک 
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اى، اينها سنتهاى کار کلاسیک کمونیستى نیست، بلکه میراث اخترنراق و سررکروب و             اى و حاشیه  موجوديت صنفى و فرقه

فعالیت کمونیستى داد  میشود را نبايد پذيرفت. اولا، خرود   “  کلاسیک” شکست است. آن تصويرى که از زيست سیاسى و روش  

ايرم. در       نقش زيادى بازى کررد  “  کلاسیک” بیست سال قبل چیز ديگرى بود. ثانیا خود ما در تغییر دادن اين  “  کلاسیک” اين 

نتیجه من هیچ ارزش خاصى براى اين بحث که اين روش کلاسیک کار کمونیستى نیست قائل نیستم. کار کمونیسترى را مرا        

مان متوجه میشويم که بايد به سمت   تعريف میکنیم چیست. و اگر ما بر مبناى عقلمان و نیازهاى سیاسى و آرمانهاى اجتماعى 

 .معینى برويم، بايد برويم و نگران اين نباشیم که قبلا کسى اين مسیر را نرفته است و اين را  ناهموار و پا نخورد  است

 فعالیت سیاسى ماهیتا علنى است

اجاز  بدهید روى چند نتیجه کلى از اين مقدمات مکث کنم. اولین نکته اين است که مبارز  براى قدرت سیاسى يک مربرارز       

اند که بر سر قدرت مبارز  میکنند. سعى مریرکرنرنرد           اند و اين مردمند و طبقات اجتماعى  علنى است. مردم بطور عادى علنى 

هايى علنى دارد. با گفتن، حر   اى میان انسانها در جامعه، مکانیسم بگیرند و ندهندش. مبارز  سیاسى در جامعه، بعنوان مبارز 

زدن، نوشتن، فرياد زدن، صدا کردن، توجه جلب کردن، نیرو جمع کردن، از اينجا به آنجا بردن، مقاومت کردن، سنرگرربرنردى     

کردن و غیر  همرا  است. مبارز  سیاسى مخفى چیزى است که به جنبش ما تحمیل شد  است و هنوز میشود. و ما بره ايرن         

ايم. روشهاى فعالیت در شرايطى که تحت سرکوب نیستیم را بلد نیستیم. گويى حتما بايد برويم در     واقعیت تحمیلى خو گرفته

اختناق و در اختفا فعالیت کنیم. اين درست که حزب کمونیستى بايد بتواند اين فعالیت مخفى را انجام دهد و همیشه بخشى از 

فعالیت کمونیستى مخفى است. اما ما بايد بدانیم که هد  فعالیت ما شکستن اين سد اختناق است که ما را از دست بردن بره     

هاى اجتماعى براى سخن گفتن و جذب نیرو و نبرد در يک مقیاس اجتماعى محروم میکند. ما داريم تلاش میکنریرم      مکانیسم

که اين سد را بشکنیم و بتوانیم در يک شرايط علنى و بدون اختناق کار کنیم و بورژوازى نمیگذارد. ما میگفتیم که وظریرفره       

هاى دموکراتیک انقلاب کارگرى است. اما آيا اگر اين شرايط فراهم میشد میتوانستیم از آن  شرط بوجود آوردن پیش ١٠انقلاب 

بدرستى بهر  بگیريم؟ آيا چپ راديکالى که ذاتا گرو  فشار است و نه حزب سیاسى معطو  به جامعه و معطو  به قدرت، حتى 

 .در يک شرايط دموکراتیک میتواند در سرنوشت جامعه دخیل بشود؟ فکر نمیکنم

اولین نتیجه گیرى من اينست که فعالیت سیاسى بايد در بررُعد علنى، وسیع و جلوى چشم مردم صورت بگیرد و ما بايد به آن 

اى که در آن احکام و شعارها و خواسترهرا     اند، يعنى شیو  غیبى، شیو   ها سنتا فعالیت کرد   اى که چپ  پا بگذاريم. و اين شیو  

اى از خررد و      اند، گويى چشمه  بعنوان احکامى بديهى از پشت ديوارى به مردم پرتاب میشود گويى مغزى را جايى پنهان کرد 

ما میدانیم که تاريخ به اين سمت میرود و به ” اند و به مردم نمیگويند کجاست و اعلام میکنند که   حکمت را جايى پنهان کرد 

شیو  ابدا کارساز و کمونیستى نیست. اين شیو  جريانات جدى سیاسى نیست. بالاخر  اگر شما میخرواهریرد      “  آن سمت نمیرود

مردم دنبال شما بیايند بايد خود را نشان بدهید. بايد دعوت خود را علنى کنید و مردم را دنبال خود بکشید. نمیتوانیرد بردون       

اسم و رسم و هويت و چهر  سیاسى اين کار را بکنید. و کسى که بفهمد براى به میدان کشیدن دو میلیون نفر د  هرزار نرفرر       

انسان واقعى و صاحب هويت و چهر  شناخته شد  لازم است که هر کدامشان نفوذى میان مردم داشته باشند و جايرى ارج و      

۸۶ 



حکمتیست
 انتشارات ستاد تبلیغ حزب 

 

 

  
۴ 

تا شخصیت کمونیست به جامعه معرفى کرد  است و معتقد است هنوز کم  ١٢قربى داشته باشند، اين را میفهمد که حزبى که 

نشد  است. بلکه خیلى ساد  دارد میگويد شخصیت کم داريم  “  ها  حزب شخصیت” است، منکر تئورى حزب لنینى نشد  است و 

هاى واقعى داشتن، رهبران و فعالین شناخته شد  داشتن، روش معمول و واقعى زندگى احرزاب      ديگر. شخصیت داشتن، چهر  

 .اى است که میخواهند قدرتمند شوند سیاسى

ها، احزاب سیاسى و جنبشها چهر  میدهد، براى ترود       اى است که به اتحاديه  فرد در مبارز  سیاسى مهم است. فرد آن پديد  

وسیع مردم ملموسشان میکند و آنها را در دسترس مردم قرار میدهد. در نگا  به هر نهادى شما نه فقط فونکسیون و نرقرش و      

اش را بلکه به افرادى که اين نهاد را تشکیل میدهند نیز نگا  میکنید و اين در ملموس شدن و واقرعرى     برنامه و فلسفه وجودى

شدن رابطه جامعه با آن نهاد تعیین کنند  است. هر فرد، هر قدر هم بخشى از يک سازمان و نهاد جمعى باشد، نقشرى فرردى      

اى در مبارز  سیاسى دارد. سازمان و جنبشى که از فرد بگذرد، فرد را قلم بگیرد، خود را بى اثرر و       ايفا میکند و سهم خودويژ 

دهند  وحدت عمیقى است میان افراد. نهايتا سازمان حکمتى بیش از اتحاد افرادش ندارد. ايرن      خنثى کرد  است. سازمان نشان

را میفهمم که در طول تاريخ هر حزب افراد میروند و میايند، اما اهمیت سازمان اينست که در هر دور  افراد معینى را هم نظر و 

اى است که اين افراد و مبارزاتشان را به هم مرتبط میکند، تقويت میکند، هماهنگ میکند،  متحد کرد  است. اين سازمان شبکه

نیروى سازمان را پشت فعالیت فرد میبرد و نیروى همه افراد را به نیروى سازمان تبديل میکند. ولى سازمان جاى مبارز  فرد را  

 .نمیگیرد

البته اين بحث هم در میان ما تازگى ندارد. ما مقوله آژيتاتورهاى کمونیست و رهبران عملى جنبش کارگرى و نقش فرد و رهبر 

ايم. کمونیسم مارکسرى، کرمرونریرسرم            سال قبل به تفصیل بحث کرد  ٠١شناخته شد  و مورد اعتماد در جنبش کارگرى را 

 است. تحلیل بردن هويت فردى کمونیستها در يک سازمان ادارى و نظامى بى “  حزب شخصیتها”کارگرى، به اين اعتبار هموار  

چهر ، تا حد تبديل کردن اسامى آنها به حرو  اختصارى، سلب هويت کردن از کمونیستها و تبديل کردن تبلیغ و تررويرج و       

ها و ستادهاى سازمانهاى غیبى، محصول جنبش ما نیست. شاخص جنبش ما نریرسرت.       شعار و فراخوان به محصولات دبیرخانه

بحث بر سر اين نیست که حزب نبايد کمیته داشته باشد، بر سر اين نیست که حزب نبايد يک شالود  محکم زير زمینى داشته 

باشد که بتواند در هر شرايطى فعالیت کند، بحث بر سر اين نیست که اين همین شبکه زيرزمینى ماست که امکان داد  است ما 

امروز اينجا باشیم. و اين انضباط محکم ماست که پشتوانه کار ماست. هیچیک از اينها مورد بحث نیست. اما آيا مرا بره انرداز            

 ايم که اکنون کسى به ترديد بیفتد که آيا زيادى به اين سمت نمیرويم؟ کافى میدان را از دست ديگران در آورد 

مان دهها چهر  علنى بیشتر داشته باشیم که کسرى    ما بايد صدها مرتبه بیشتر در اين جهت برويم. ما بايد در همین ابعاد فعلى 

گیرى اين جريان فکر میکند بتواند مشخصا اين را تجسم کند که چه طیف و چه تیپى از انسانها برا چره       که در ايران به قدرت

اعتقادات، منش و خصوصیاتى سرکار میايند. و بتوانند بخواهند و آرزو کنند که اين تیپ آدمها سر کار بیايند. ما هنوز در ايرن      

اى کلمه، بنا به سطح شرعرور و       ايم. و آيا اينکارها سوسیالیستى نیست؟ به معنى قديمى و فرقه   را  حتى بدرستى گام نگذاشته

تلقى معوج آنهايى که میخواهند در کانالهاى حاشیه جامعه زندگى کنند، آرى اينها سوسیالیستى نریرسرت. امرا برراى يرک                

۸۷ 
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مارکسیست اين عین سوسیالیسم است. براى کسى که میخواهد قدرت را از دست بورژوازى در بیاورد عین سوسیالیسم است. ما 

ايم و معتقديم اين شرط پیشروى در جدال بر سر تحقق  مان نتیجه گرفته مان و از مارکسیسم اين ضرورت را دقیقا از کمونیسم

 مان است. اگر بناست مالکیت خصوصى و نظام کار مزدى را براندازيم و آرمانها و خواستهاى تاريخسازى که اعلام کررد     اهدا 

ايم را جامه عمل بپوشانیم، بايد به مثابه عد  کثیرى از انسانهاى واقعى، با چهر  و سیماى سیاسى خود جلوى جرامرعره قررار         

 چهرگى و در حاشیه زيستن شراخرص      بگیريم و فراخوانمان را به جامعه و به کل طبقه کارگر اعلام کنیم. در پستو بودن و بى 

 اند، دستگاههاى عظیرم دروغ     هاى کمونیسم نیست. اينها خواست بورژوازى براى کمونیستهاست. و دستگا  سرکوب برپا کرد   

اند، تا دقیقا همین را به کمونیسم و صف کمونیستى طبقه کارگر تحمیل کنند. قد علم کرردن بره مرثرابره             پردازى برپا کرد 

انسانهاى واقعى براى يک عد  مارکسیست عین سوسیالیسم است. وظیفه سوسیالیسم است. نقطه شروع سوسیالیسم است، جرز    

 .اين سوسیالیسم نیست

 حزب و طبقه: رابطه محلى و رابطه اجتماعى

هاى کارگرى البته جزء دائمى کرار      کار حزب با کارگران چه میشود؟ کار مستقیم و حضورى حزب با فعالین و محافل و شبکه

يک حزب کمونیستى است و بايد همیشه مشغول آن باشیم. اين آن نوع فعالیت در میان کارگران است که هم در مورد آن زياد  

ايم. نوع ديگرى از کار کارگرى هم اينرسرت      ايم و هم فرض فعالیت هرروز  حزب است و برايش سازمان ايجاد کرد   سخن گفته

بینید؟ در اين جردال مریرتروان           که امکان انتخاب کمونیسم را براى کارگران فراهم کنید. به کارگران بگوئید اين جنگ را مى 

کمونیسم را انتخاب کرد. کمونیسم کارگرى يک نیروى بالفعل و موجود است. ديگر دعوا میان جبهه ملرى و حرزب ترود  و              

سلطنت و اسلام نیست، اين حزب کمونیست کارگرى است و میتوانید آن را انتخاب کنید. انتخاب شما محدود به احزاب طبقره   

حاکم نیست. اين حزب خودتان است و میتوانید فردا برويد وسط تهران، دفتر مرکزى حزب، به حزب بپیونديد و برا کرارگرران       

ديگر عضو حزب در محل و کارخانه و شهر خود مرتبط و متحد بشويد؛ میتوانید از همان روز مسئولیت به عهد  بگیريد. رفقا، ما 

ها  میخواهیم به طبقه کارگر حق انتخاب کمونیسم را بدهیم. اگر ما در سوراخ باشیم کارگر چرا بايد ما را برگزيند؟ تروتسکیست

دهها سال است دارند دلمه سر پیکت میبرند و دوشادوش کارگران از پاسبانها کتک میخورند و باز شاهدند که وقتى کارگر بره    

مساله قدرت و دولت در جامعه فکر میکند باز به سوسیال دموکراسى فکر میکند. براى اينکه حزب تروتسکیست خرود را در         

موقعیتى قرار نداد  است که بعنوان يک نیرو در جامعه صلاحیت انتخاب شدن، برگزيد  شدن بعنوان ابزار دخالت در امر قدرت 

توسط کارگر را داشته باشد. آخر بايد يک حزب در مرکز صحنه سیاسى حضور يافته باشد تا بشود انتخابش کرد. تا بشود فهمید 

که اين جريان يک کارى ازش میايد و راهش را بلد است. میتواند نیرو جابجا کند. حزب ما بايد در مقیاسى ظاهرر بشرود کره          

کارگر ايرانى بتواند انتخابش کند. منظورم در انتخابات نیست. منظورم اينست که کارگر به مثابه يک طبقه اين حزب را برگزيند 

 و بگويد من از میان آلترناتیوهاى موجود با اين حزب میروم. يک بعد دائمى و لايتجزاى فعالیت ما اينست که روابط کرارگررى     

مان را فعال کنیم. بعد ديگر فعالیت ما اينست که در پهنه جامعه و در جدال قدرت حزب را بعنوان يک ابزار واقعى در دسترس  

طبقه کارگر قرار بدهیم تا براى تعیین تکلیف بنیادى جامعه آن را به عنوان حزب خود بدست بگیرد. اين دومى را اگرر انرجرام       
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ايم. طبقه کارگر چه گناهى کرد  است که بايد تا ابد با سوسیالیسم در قرامرت       ندهیم در وظیفه کمونیستى خود کوتاهى کرد 

روبرو شود و احزاب طبقات دارا را در وسط صرحرنره      “  اتحاد و مبارز  در را  دفاع از حقوق کارگران محروم” گروههاى د  نفر  

هايى را لازم دارد که سرنرت و       سیاسى مشغول بازى با سرنوشت خويش بیايد. به اين وضعیت بايد خاتمه داد و اين کمونیست 

 .سازى و فرهنگ گرو  فشارى را کنار بگذارند و در قلب جنگ قدرت در جامعه ظاهر شوند رسم حاشیه نشینى و فرقه

کلمه کمونیسم و سوسیالیسم به تنهايى بدون هیچ توضیحى براى کارگر بسیار قوى است. کارگر بطور غريزى و طبیعى در يک  

ها را پیدا میکند. اين جزو سنت طبقه کارگر است. سوسیالیسم محصول طبقه کارگر است. ايرن         دعواى اجتماعى سوسیالیست

آن جنبشى است که کمونیسم را تحويل دنیا داد  است. در هر جاى جهان، از آرژانتین تا کر ، وقتى کارگران جمع میشوند، از    

پیش میتوانید حدس بزنید که در میانشان ادبیات مارکسیستى میچرخد و خواند  میشود. ما بايد يک حزب کمونیستى کارگرى 

درست کنیم که در جامعه، در صحنه نبرد طبقات بر سر مقدرات جامعه، حضور پیدا کند و ديد  بشود، و نه صرفا اسمى براشرد   

هاى سازمان در فلان محافل. اين آن مصافى است که امروز جلوى ماست. حزب کمونیست کارگرى به مثابه يک     پائین اطلاعیه

اى بر سر مارکسیسم و تمايز کمونیسم کارگرى از کرمرونریرسرم            حزب کارگرى، حزبى که بر جدالها و جدلهاى تعیین کنند 

بورژوايى بنا شد  است، امروز به جايى رسید  است که تنها را  جلو رفتنش درک رابطه حزب و جامعه و درک مقوله مکانیسرم  

اجتماعى کسب قدرت است. منظورم از کسب قدرت حمله روز آخر به کاخ زمستانى و تشکیل دولت نیست، بلکه منظورم قروى   

شدن و ذينفوذ شدن حزب در جامعه است به نحوى که يک پاى مهم جدال طبقات بر سر قدرت باشد، و از بالاى سرش نتوانند 

بینیم و شاهديد کره چرقردر        هاى شروع اين روند را مى  چیزى را به جامعه تحمیل کنند. اين الان شروع شد  است و ما جوانه 

 .تصاعدى در حال پیشرفت است

رفقا، پیروزى بر بورژوازى را بايد در زمین او انجام داد. ما در کنگر  خود به کسى پیروز نمیشويم. قدرت سیاسى را در اردوگرا     

خود کسب نمیکنیم. بنابراين بايد برويم به زمین آنها، و داريم میرويم به زمین آنها. ما بايد خود را براى ايفاى اين نقش آمراد       

کنیم. ما از هرجا آمد  باشیم، چه مروج سیاسى بود  باشیم و چه رهبر کارگرى و چه پارتیزان، چه شاعر و نويسند ، الان بجايى 

ايم بايد نقشهايى در مقیاس اجتماعى بعهد  بگیريم و ايفا کنیم. و بعنوان شخصیتهاى زند  جنبش سروسریرالریرسرم و           رسید 

 .کمونیسم کارگرى يک کشور قد علم کنیم و حر  بزنیم، با همه جامعه حر  بزنیم

 حزب اجتماعى -حزب مارکسیستى 

اش قرار است به خیلى دور برسد، هسته  اى که جاذبه ما يک حزب مارکسیستى هستیم و در اين روند گسترش، مانند هر پديد 

اند اجتماعى بشونرد   مان بايد خیلى فشرد  و وزين باشد. در کنگر  دوم اشار  کردم که تاريخا احزاب چپ وقتى خواسته مرکزى

تر از آنهراسرت و اگرر راى            اند که جامعه راست  اند. اينطور توجیه کرد    و در ابعادى اجتماعى ظاهر بشوند، به راست چرخید 

اند. ممکن است يک نمايرنرد  از يرک حرزب              میخواهند بايد به راست بچرخند. و البته تاريخا هم در اين کار شکست خورد  

اش   اند و روانره     اش را زير بغلش زد   راديکال چپ براى يک دور  به مجلس رفته باشد، اما همان يک نفر را هم دور بعد پروند 
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اند که برود. ما يکى از معدود سازمانهاى کمونیستى بعد از بلشويکها هستیم که مریرخرواهرد روى راديرکرالریرسرم و                     کرد 

اى و اجتماعى کنرد. مریرخرواهرد           اى بشود. سازمانى که اتفاقا میخواهد ماکزيمالیسم و کمونیسم را تود    ماکزيمالیسمش تود 

اى و اجتماعى کند. میخواهد حر  آخرش در مورد مذهرب را بره حرر              اش را ببرد و تود   آرمانها و ايد  انقلاب کمونیستى

 .اى و اجتماعى کنیم تخفیف را تود  جامعه بدل کند. ما کسانى هستیم که معتقديم بايد اين کمونیسم بى

اين دورنما، دو سوال را جلوى ما میگذارد، اول اينکه آيا اصولا چنین کارى ممکن است؟ که بنظر من تجربه ثابت کرد  است که 

در دور  ما اتفاقا اين روش کارساز است. جامعه معاصر پاسخهاى راديکال و انسانهاى راديکال و سازش ناپذير میخواهد. کسانرى    

که حر  اساسى و بنیادى خود را میزنند و میخواهند همفکران و همراهان خود را متحد کنند تا کل ايرن افرق راديرکرال را           

درصد مردم ايران فعالانه از  ١درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگیريم. کافیست  ١متحقق کنند. کافى است 

حزب کمونیست کارگرى دفاع کنند و آن را حزب خودشان بداند تا تمام منطقه را بگیريم. مهم نیست که نشريرات مرجراز و         

در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد که از دست رژيرم اسرلامرى       ٠٢قانونى ايران به ما روى خوش نشان ندهند. آن مملکت  

اند ما را دارند، آنرهرا کره از            کارد به استخوانشان رسید  است و همه حامیان بالقو  ما هستند. آنها که از اسلام به ستو  آمد  

انرد مرا را         زدگى حاکم بر رژيم و اپوزيسیونش خسته شرد    اند ما را دارند، کسانى که از شرق  نابرابرى زن و مرد به ستو  آمد 

اند اگر ما را نمايرنرد      دارند، و اين حق ماست که ما را داشته باشند. اين اقشار هويت کارگرى و کمونیستى ما را تحريف نکرد  

ايم چون حرر  دل      ايم چون حر  دل جوانها را میزنید. ما با شما آمد    خود بدانند. کسانى هستند که میگويند ما با شما آمد  

ايد. اين اشکالى ندارد. کسانى که     خاسته  ترى سخن میگوئید، يا چون علیه مذهب به پا  زنان را میزنید، يا چون از فرهنگ مدرن

با ما میايند به خاطر نقشى با ما میايند که آن روز در جامعه بازى میکنیم. و اگر بازى نکنیم ديگر با ما نمیايند و برا ديرگرران       

میروند که آن نقش را برعهد  میگیرند. و هیچ عار نیست که اينها را دور خود جمع کنیم. قرار از ابتدا اين بود که طبقه کارگر و 

 .کمونیسم کارگرى بعنوان پرچمدار همه آزادى و همه برابرى در جامعه ظاهر شود

سوال دوم اينست که اگر اين نیروها و مطالبات و تمايلات را دور خود جمع کرديم، چه تضمینى هست حزب آنها نشويم، فقرط  

حزب آن کارها نشويم. اينجاست که آنطر  قضیه را بايد تاکید کنیم. اين حزب بايد يک ستون فقرات کمونیستى متعهد داشته  

باشد و اين ستون فقرات مدام بايد رشد کند. بگذاريد اينجا نوکى به بحث عضو و کادر بزنم. من معتقدم هرکس دوسرت دارد        

عضو حزب کمونیست کارگرى بشود بايد بتواند بشود. فرض من اينست که همه انسانها با شرفند. هرکس خودش میداند که چرا 

عضو شد  است. لابد از نظرات و سیاستهاى حزب خوشش آمد  است. ولى اين حزب بايد يک لايه کادرى داشته باشد که ايرن      

تولید میکند، به مسائلش میرسد، رشدش میدهد. کسانى که تمام نقشه را دارند، تمام بحث را دارند.    حزب را هدايت میکند، باز

شان قوى و کامل باشد. اين يک بعد وظايف ماست که نبايد فراموش  انتهاى افق را ببینند و تعهد تئوريکى تعلق فکرى و آرمانى

هزار عضو میخواهیم و براى اينکار به دو هزار کادر قوى کمونیست احتیاج داريم و بايد اينهرا   ١٢٢شود. بحث سر اينست که ما  

را در اين حزب بار بیاوريم. در نتیجه يکى از کارهاى کادر حزب اينست که اعضاى خوب را انتخاب میکند و با آنها کار میکنرد،   

به آنها ماتريال میدهد، با آنها بحث میکند و سعى میکند بارشان بیاورد. مقولات حزب وسیع اجتماعى و حزب مارکسریرسرترى      
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بنظر من تناقض ندارند. ما میخواهیم ثابت کنیم که ندارند. میشود مارکسیست بود، آتشین بود، تئوريک بود، ترمرام ترحرول         

سوسیالیستى را خواست و در عین حال يک حزب وسیع اجتماعى داشت که روى کوچکترين تشابهات با امیال مردم گسترش 

اش برسد ديرگرر برا مرا           پیدا میکند. ممکن است بگويند کسى که براى خواستهاى جوانان با ما آمد  است وقتى به مشروطه 

اى اين حزب از نظر فکرى و پرراتریرکرى،         نخواهد ماند. باشد، ولى تا آن روز که با ماست، ما نفع کرد  ايم. پشتوانه چند دهه  

جدلهايى که وارد آن شد  است و با سر و روى خونین از آن بیرون آمد  است.، دارد میگويد که اين حزب کجا ايستاد  اسرت.   

ما کمونیستیم، و اين کمونیسم به انداز  کافى قوى هست که چندين و چند برابر اين جلو برويم بدون احساس خطر و نگرانى 

 .و نیرو جمع کنیم. و اين نیرو امروز حیاتى است“ دنیاى کثیف سیاست”از آلودگى با 

 احیاى کمونیسم جهانى

من راجع به رفتن حزب خودمان به مرکز عالم سیاست و به مرکز جامعه حر  زدم. اما يک نکته ديگر هم بنظر من تعریریرن     

اى دارد از طريق احزابى است که اينکار را میکنند، نه از طرريرق ترمراس         کنند  است. اگر کمونیسم در مقیاس جهانى آيند  

دبیرخانه و روابط عمومى ما با فعالین انگلیسى و آلمانى و استرالیايى و پرسیدن نظر آنها راجع به مواضع ما. آنهم البتره کرار      

خوب و لازمى است. اما اگر چیزى قرار باشد کمونیسم را در دنیا احیاء کند توان و صلاحیت دو سه حزب کمونیست کارگرى  

دنیاست که در کشورهايى با انداز  متوسط، نیرو بشوند. اين کمونیسم را احیاء میکند، تئورى مارکسیسم را احیاء مریرکرنرد،        

مانیفست را احیاء میکند، کاپیتال را احیاء میکند. اين وظیفه ما و دِين ما به جنبش کمونیستى جهانى است که قردرترمرنرد      

اى از جهان در قدرت باشیم، پیروزى ما در جنگ قدرت، يا حتى شکست دادن و بیررون    بشويم. کافى است دو سال در گوشه 

راندن ارتجاع از يک گوشه آن مملکت، چشم جهانیان را متوجه کمونیسم کارگرى و حزب پیروزش میکند و شما میتروانریرد    

دربار  مارکس و لنین و انترناسیونال کمونیستى و حق کارگر در جهان امروز دنیا را مخاطب قرار بدهید. ما، ما احرزابرى کره       

بتوانیم در جامعه قدرتى بشويم، کمونیسم را احیاء خواهیم کرد. اين تنها پاسخ واقعى پس از سقروط برلروک شررق اسرت.             

ايم و داد  بودند. پاسخهراى     اش را قبلا داد   پاسخهاى پس از سقوط بلوک شرق پاسخهاى تئوريکى نیست، جوابهاى تئوريکى

پس از سقوط بلوک شرق پاسخهايى پراتیکى است. پراتیکى به معنى وسیع کلمه. پاسخ واقعى ما به احیاى کمونیسم، پس از     

اى از مردم، با سر و صدايى به انداز  کافى بزرگ،   ماجراى سقوط بلوک شرق، برپا کردن اين پرچم جايى است که تعداد کافى

در آن باشند که اين سیار  متوجه وجود ما و عروج مجدد ما بشود. اين کار از ما برمیايد. من راستش نمیدانرم چره احرزاب          

ديگرى در دنیا دارند چنین کارى میکنند. اما میبینم که در مقیاس کشورى مثل ايران ما اين پتانسیل را داريم. اين سازمانى   

است که اين پتانسیل را دارد که کار مثبتى در اين مقیاسى که من گفتم صورت بدهد، به نحوى که جنبش کمونیستى بطور 

 .کلى را به پله بالاترى ببرد
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وظیفه اى که امروز جلوى ماست استفاد  از اين سرمايه بیست ساله، از اين شعور بیست ساله، از اين تجربه بیست ساله و ايرن    

اى است.   اند براى کارى بیرون اين سنت و بیرون اين تاريخ حاشیه  اند و آبديد  شد   نیروهايى که در طول اين سالها جمع شد 

 .ايم و همه به اين میبالیم کارى موثر در جامعه، و اين کارى است که ما شروع کرد 

هايش را نمیشناسیم. برايرد      اما در عین حال ما با اين قلمروها به انداز  کافى آشنا نیستیم، در آنها تخصص نداريم، چاله و چوله

تر باشیم. مبتکرتر باشیم. يک دنیا کار در اين مسیر هست و میخواهرم     تر و چالاک بسرعت ياد بگیريم و از حريفان خود باهوش

 .بعدا در اين نشست روى ابعاد مختلف آن مکث کنیم

 ٠٠٠٠، خرداد ٠٩انترناسیونال شمار  
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